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چکیده
به‌رغـم اين‌كـه از ابتـداي طـرح مفهوم توسـعه به معنـاي عام آن، 
منابـع طبيعـي و زیسـت‌محیطی نقـش اساسـي در شـكل‌گيري 
آن داشـت، تـا دهه‌هـاي اخيـر از توجـه جـدي به آن غفلت شـده 
بـود. رشـد فزاينـده اقتصادي كـه ارمغان پيشـرفت فـن‌آوری بود، 
پيامدهايـي در عرصـه محيـط زيسـت و منابـع طبيعـي داشـت 
كـه به‌تدريـج باعـث نگرانـي اقتصاددانـان و دانشـمندان اكولـوژي 
به‌طـور خـاص و بيشـتر اربـاب معرفـت به‌طـور عام شـد.‌ در حالي 
كـه نـگاه ديـن مبين اسالم و خاصه شـيعه بـه مفهوم سـازگاري 
فضاهـاي شـهري بـا محيـط زيسـت و طبيعـت بـه عنـوان يـك 
رهيافـت جامـع بـراي گذشـته، حـال، و آينده بشـر مـي تواند در 
تقابـل بـا رهيافتهاي نظـري غرب، گامـي اساسـي در برنامه ريزي 
سـاختار فضاهـاي شـهري بشـمار رود. در هـر حال، در ايـن مقاله 
بـه مفهوم سـازگاري فضاي شـهر آرماني شـيعي و محيط زيسـت 
در تقابـل رهيافتهـاي نظـري اسالم و غرب پرداخته مي شـود كه 
از روش توصيفـي- تحليلـي و روش اسـتدلال منطقـي بهـره برده 
اسـت. در پايـان نيـز بـه مضاميـن و مصاديـق تقابـل رهيافتهـاي 
نظـري اسالم و غـرب اشـاره شـده و جايـگاه طبيعـت و محيـط 
زيسـت در شـهرهاي آرماني شـيعه مورد تبيين قرار گرفته اسـت 
كـه مـي توانـد بـه عنـوان الگويـي جامـع و مانـع در قبـال تعامل 

شـهر و محيـط زيسـت شـهري قلمـداد گردد.
واژگان كليـدي: شـهر شـيعي، محيـط زيسـت، سـازگارمندي 

فضايـي، طبيعـت و اسالم.
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Shiite ideal atmosphere and environment 
compatibility analysis of theoretical approaches 
against Islam and the West

Abstract
Despite the fact that since the concept of development in its 
broadest sense, a fundamental role in the development of its 
natural resources and the environment, until recent decades 
of neglect was paying serious attention to it. The economic 
growth brought the consequences of technological progress 
in the field of environment and natural resources and As 
concern for ecological economists and scientists upset. Look 
especially Shiite Islam and the concept of urban adaptation 
to the environment and nature can be at odds with the West 
theoretical approaches is considered essential in the planning 
of urban spaces. However, in this paper, the concept of an 
ideal space Shiite and environmental compatibility of 
Islam and the West is opposed to theoretical approaches 
The analytical method and benefited method of logical 
reasoning. Finally, the themes and contrasting examples of 
theoretical approaches mentioned Islam and the West And an 
ideal place for nature and the environment in the Shiite cities 
were explained as a model that can interact with the city’s 
comprehensive and considered urban environment.
Keywords: Shiite city, the environment, consistent access to 
space, nature and Islam.
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مقدمه 
گرچه مدت‌هاسـت بشـر متوجه اهمیت محیط زیسـت 
در زندگـی خـود شـده‌ اسـت، امـا دهه‌هـای آخـر قـرن 
بیسـتم را بایـد زمان اوج طرح مسـائل زیسـت محیطی 
دانسـت. امـروزه خطـر بزرگـی کـه بشـر از ناحیـه‌ی 
نـه  میک‌نـد،  احسـاس  محیطـی  زیسـت‌  مشـکلات 
تنهـا آرامـش و امنیـت زندگـی او را بـر هـم زده، بلکـه 
موجودیـت او را هـم در معـرض تهدیـد و خطـر قـرار 
داده اسـت. بنابرایـن، در کنار مشـکلاتی که بشـرِ امروز 
دارد، فاجعـه‌ی بـه هـم خـوردن تعادل زیسـت محیطی 
ـ اگـر نگوییـم مهم‌تریـن ـ کیـی از مهم‌ترین مسـائل و 
دغدغه‌های اوسـت. از این‌رو به منظور حفظ و حراسـت 
از طبیعـت و محیـط زیسـت، به تدریج اندیشـه‌ی وضع 
قواعـد و مقـررات جهانـی شـکل گرفـت و از رهگـذر 
کنفرانس‌هـا و سـازمان‌های بین‌المللـی تکامـل یافـت. 
در ایـن قواعـد و مقـررات، جلوگیـری از آلودگی محیط 
زیسـت مـورد تأیکـد قـرار گرفـت و معیارهـای جهانی 
مشـترکی، جهت بـه نظـم درآوردن فعالیتهای مرتبط با 
محیط زیسـت انجام شـد. امـا اقدامات در مـورد محیط 
زیسـت، در همیـن جـا متوقـف نشـد، بلکـه بـا مطـرح 
شـدن مسـائل مربـوط بـه حقـوق بشـر ـ کـه با انتشـار 
اعلامیـه‌ی جهانـی حقـوق بشـر 1948 و میثاق‌هـای 
بین‌المللـی 1966 جایگاهـی رفیـع در نظـام بین‌المللی 
بـه خـود اختصاص داد ـ مسـأله‌ محیط زیسـت نیز وارد 
مرحلـه تازه‌ای شـد، تا اینکه در سـال 1972 در اعلامیه 
اسـتکهلم بیـن حقـوق بشـر و محیـط زیسـت رابطـه و 
پیونـدی و اساسـی برقـرار گردید. بعضی از نویسـندگان 
از اینکـه بتـوان تعریفـی جامـع و حقوقـی از »محیـط 
زیسـت« ارائـه داد، اظهـار تردیـد کرده‌انـد؛ زیـرا حقوق 
داخلـی ایران و بسـیاری از کشـورها در خصوص تعریف 
محیط زیسـت سـاکت هسـتند و بیشـتر محیط زیست 
را در رابطـه بـا عناصـر طبیعـت، منابع طبیعی، شـهر و 
مناظر به کار برده‌اند. از سـويي ديگر، دين مبين اسالم 
و خاصه ديدگاه شـيعه به طبيع و زيسـت بوم مي تواند 
راهگشـايي اساسـي در راسـتاي سـازگاري فضاي شـهر 
آرمانـي شـيعي و محيط زيسـت در تقابـل رهيافت هاي 

نظـري اسالم و غرب بشـمار رود كه ضـرورت انجام اين 
تحقيق را تشـكيل داده اسـت.

ادبيات و مباني نظري
محیط زیست و تاريخ

بررسـی اجمالـی سرگذشـت انسـان نشـان می‌دهد که 
تعامـل بشـر بـه عنـوان جزئـی از طبیعـت بـا محیـط 
پیرامونـش، سـه مرحلـه را شـامل می‌شـود؛ ایـن سـه 
مرحلـه عبارتند از: »1. دوران تسـلط طبیعت بر انسـان، 
2. دوران تسـلط انسـان بـر طبیعـت و 3. دوران تعامل و 

همگرایـی انسـان و طبیعت.«
1.دوره‌ اول دربرگیرنـده‌ اینسـت کـه در آن بشـر کاماًل 
مقهـور طبیعـت بـوده و قـادر نبـوده دخـل و تصرفـی 
در طبیعـت انجـام دهـد. در ایـن دوره کـه بـا پیدایـش 
و آفرینـش انسـان شـروع می‌شـود، اگـر بشـر تصرفـی 
جزئـی هـم در طبیعـت و محیـط زیسـت خود داشـته 
اسـت، ضرری نداشـته و طبیعت به راحتی این تصرفات 
را تحمـل، جبـران و بازسـازی کـرده اسـت؛ به‌طوریک‌ه 
می‌تـوان گفـت، در ایـن دوره، محیط زیسـت به صورت 

بکـر و دسـت‌نخورده باقـی ماند. 
زندگـی  از  دوم  دوره‌ی  اول،  دوره‌ی  بـا  مقایسـه  2.در 
انسـان را شـاید بتـوان دوران غلبـه بر تسـلط انسـان بر 
محیط زیسـت دانسـت. این داره، عصر ایجاد تمدن‌های 
صنعتی اسـت. بشـر بـا دسـتیابی به صنعت ماشـینی و 
بـه وجـود آوردن کارخانه‌هـای کوچـک و بـزرگ، رابطه 
خـود را بـا طبیعت متحـوّل کرد؛ بدین صـورت که برای 
افزایـش تولید، منابع بیشـتری را مورد بهره‌بـرداری قرار 
داد و در نتیجـه صدمـات بیشـتری را بـه تربیـت وارد 
کـرد و در اثـر ایـن امـر، طبیعت رو به تخریـب و نابودی 
گذاشـت. در ایـن دوره، بشـر ایـن امـکان را یافتـه که با 
تصرفـات بی‌رویـه »تعادل اکولوژکی« طبیعـت را بر هم 
زده و عالوه بـر تخریـب محیط زیسـت، آلودگـی آن را 
نیـز موجـب شـود. رفتـار و درایـن‌ دوره به گونـه‌ای بود 
کـه فکـر میک‌ـرد مالک زمیـن اسـت، و سـاکن آن؛ لذا 
پیشـرفتِ خـود را، پیـروزی بـه حسـاب آورد، حتی اگر 
ایـن پیـروزی، تخریـب‌ بخش‌هایـی از محیط زیسـت و 

طبیعـت را در پی داشـته باشـد. 
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3. دوره‌ سـوم، عصـر آگاهـی، تعامـل و همزیسـتی بـا 
طبیعـت و محیط زیسـت اسـت. گسـترش آلودگی‌های 
زیسـت محیطی موجب شـد که در برخی از کشـورهای 
پیشـرفته و صنعتی و سـپس در سـطح جهان اقداماتی 
بـرای جلوگیـری از آلودگی محیط زیسـت صورت گیرد 
بـر ایـن اسـاس دهه‌هـای 1960 و 1970 را باید دوره‌ی 
بیـداری و آگاهـی در زمینـه‌ی محیط زیسـت دانسـت. 
در ایـن دوره بشـر بـه علایـم تهدیدکننـده‌ی حیـات 
پی‌بـرد و دریافـت کـه بـرای نابـودی حیـات و زندگـی 
برخوردهـای  بـه  احتیاجـی  دیگـر  زمیـن،  کـره‌ی  در 
نظامـی و بهک‌ارگیـری سالح‌های مخـرّبِ غیرمتعـارف 
کـه آثـار تخریبـی گسـترده دارند، نیسـت. همیـن طور 
جنبش‌هـای مردمـی و »سـازمان‌های غیردولتـی« نیـز 
در کشـورهای غربـی فعّـال شـدند و زنگ خطـرِ نابودی 
محیـط زیسـت را بـه در دنیـا به صـدا درآوردنـد. توجه 
بـه محیـط زیسـت در ایـن دوران بـه حـدّی رسـید که 
فقط در سـال 1972 حـدود 300 کتاب در مورد محیط 

زیسـت در آمرکیا نوشـته شـد.
محیط زیست

به‌رغـم اين‌كـه از ابتـداي طرح مفهوم توسـعه به  معناي 
عـام آن، منابـع طبيعي و زیسـت‌محیطی نقش اساسـي 
در شـكل‌گيري آن داشـت، تـا دهه‌هـاي اخيـر از توجه 
جـدي بـه آن غفلت شـده بود. رشـد فزاينـده اقتصادي 
كه ارمغان پيشـرفت فن‌آوری بـود، پيامدهايي در عرصه 
محيـط زيسـت و منابـع طبيعـي داشـت كـه به‌تدريـج 
باعـث نگراني اقتصاددانان و دانشـمندان اكولوژي به‌طور 
خـاص و بيشـتر اربـاب معرفـت به‌طـور عـام شـد. ايـن 
نگراني‌هـا توجـه برخـی از اقتصاددانـان و مجامـع را بـه 
ایـن مسـئله جلـب کـرد. اسـتوارت میـل ضمـن اظهار 
نگرانی شـدید از آینده زیسـت‌محیطی جهـان می‌گوید:

»... مـن در اینجـا صمیمانـه درخواسـت میک‌نـم تـا 
بـرای نجـات آیندگان و خشـنودی آن‌هـا از کی زندگی 
طولانـی،‌ قبـل از آن کـه مجبـور بـه پذیـرش اجبـاری 
وضعیـت خـود شـوند، ‌تالش نماییـم« )میـل، 1857،‌ 

کتـاب پنجـم، ‌بـه نقـل از پرمـن، 1382ش: ص 11 - 
.)12

در دهه‏هـاى 1960 و 1970، در امريـكا نهادهاى قانونى 
دولتـى تحـت عنـوان حفاظـت از سرمايه‏ها‏ىزيسـت 
محيطـى و يـا حفاظـت از منابـع طبيعى شـكل گرفت. 
در دهـه 1970 طرفـداران محيـط زيسـت در تأليـف 
در  بازخواسـت  و  دعـاوى  اقامـه  مختلـف،  كتاب‏هـاى 
مـورد محيـط زيسـت بسـيار فعـال بودند به‏طـورى كه 
بـه يـك جبهه فعـال غيرسياسـى در اجتماعـات تبديل 
شـدند. در سـال 1965 نماينـده سـازمان ملـل متحـد1 
از تركيـب كنايـى »زميـن سـفينه‏فضايى« در يكـى از 
سـخنران‏ىهايش اسـتفاده كـرد. ايـن تركيـب كنايى در 
سـال 1971 بار ديگر توسـط »بولدينگ2« مورد استفاده 
قـرار گرفـت. منظور از ايـن تركيب اين اسـت كه زمين 
يـك سيسـتم بسـته و آسـيب‏پذير اسـت. در اوايل دهه 
1970 ميالدى دو اثـر بـه نام‏هـاى »محدوديت‏هـاى 
رشـد« و »طرحـى بـراى زنـده مانـدن« رضايـت خاطر 
غرب‏ىهـا در مـورد ملاحظه مؤلفه‏هاى زيسـت‏محيطى را 
متزلـزل سـاخت. در تحقيق اول‏ كه از سـوى كلوپ روم 
منتشـر شـد كاهش رشـد اقتصادى تا حـد صفر مطرح 
گرديـد طرفـداران ايـن نظريـه‏ بـه صفرگرايان مشـهور 
شـدند و در دومـى، پژوهش‏هـاى مربـوط بـه حفظ بقاء 
در زمـان حال و آينده مورد تشـويق قرار گرفت و چنين 
نتيجه‏گيـرى شـد كه براى حفـظ بقـا مؤلفه‏هايى مانند 
رشـد جمعيت و ديگرپارامترهاى كليدى توسـعه بايد با 
مديريـت زيسـت‏محيطى ادغام شـود )بـارو، 1380ش، 

ص 230 - 240(.
درحـال حاضـر بيش از 800 قـرارداد دو يا چندجانبه در 
زمينـه محيط زيسـت وجود دارد كـه از زواياى مختلف، 
بـه جوانـب حفظ محيط زيسـت پرداخته‏انـد و در واقع، 
ايـن قراردادهـا، بعنـوان منابـع اصلـى حقـوق محيـط 
زيسـت بين‏المللـى محسـوب م‏ىشـوند بـا ایـن وجـود 
نقص مهم تمامى كنفرانسـها و اجلاسـهاى برگزار شـده 
و تمـام قراردادهـا و اعلاميه‏هاى ارايه شـده براى محيط 

1.Adlai Stevenson
2. Boulding
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زيسـت اين م‏ىباشـد كـه می‌خواهند با همـان الگوهاى 
فكـرى حاكـم كـه محيط زيسـت بشـرى را به ايـن روز 
انداخته‏انـد به مقابله با آلودگى و تخريب محيط زيسـت 
برخيزنـد و قراردادهـا و مصوبه‌هـای مجامـع بین‌المللی، 
علیرغـم ارزشـمند بـودن، از ابـزار اجرايـى لازم برخودار 

نيسـتند )دیربـاز و دادگـر، 1380ش، ص 41 - 52(.
فيزيوكرات‏هـا و پس از آنان، كلاسـيك‏ها، بر آزادي‏هاي 
فـردي و عـدم دخالت دولـت در اقتصاد تأكيد داشـتند. 
»آدام اسـمیت« در کتـاب معـروف خـود »ثـروت ملل« 
انگیـزه تولیـد کننـده را صرفـاً نفـع شـخصی مـی داند: 
فقـط به علت کسـب سـود اسـت کـه هر کس سـرمایه 
خـود را در صنعـت بـکار می‌گیـرد و لذا همیشـه تلاش 
میک‌نـد تـا سـرمایه را در صنایعـی مـورد اسـتفاده قرار 

دهـد کـه بیشـترین ارزش افـزوده را  ایجاد کند.
»... چنین شـخصی نه تمایلی بـه افزایش نفع اجتماعی 
دارد و نـه اطلاعـی از آن دارد. بـا ایـن وجـود او معتقـد 
اسـت وقتـی فـرد نفع شـخصی خـود را دنبـال میک‌ند 
منافـع اجتماعی نیـز افزایـش میی‌ابد. چنیـن اعتقادی 
بـه کارایـی مکانیسـم بـازار، کی اصل اساسـی تشـیکل 
سیاسـت‌های دسـتوری در بخـش عمـده‌ای از اقتصـاد 
)پرمـن،  می‌شـود«  محسـوب  نویـن  زیسـت  محیـط 

1382، ص 14(. 
نظـام  در  اجتماعـي،  و  اقتصـادي  بي‏عدالتي‏هـاي 
در  را  مخالفـي  حركت‏هـاي  به‏تدريـج  سـرمایه‌داری 
مقابـل خود شـكل داده و افكار سوسياليسـم، با انديشـه 
واگـذاري تمـام فعاليت‏هاي اقتصادي بـه بخش دولتي و 
تدبيـر اقتصاد بر اسـاس برنامه‏ريزي متمركـز دولتي، به 
شـكل گسـترده‏اي پديدار شـد. »بند 18 قانون اساسـی 
سـال 1977شـوروی کـه اکنـون اثـری از آن نیسـت به 
وضـوح بیانگـر آن اسـت کـه بـرای اسـتفاده از زمیـن و 
معـادن، منابـع آب، حفـظ پایکزگی هـوا و آب‌ها جهت 
رفـاه نسـل‌های آینده و نسـل فعلـی باید کلیـه اقدامات 
لازم انجـام شـود بـا ایـن وجـود آن رژیـم اشـتباهات 
زیسـت‌محیطی زیادی مرتکب شـد« )کولا، 1380، ص 

.)35
محيط زيسـت جمـع تمـام شـرايط و آثـاري اسـت كـه 

زندگـي و رشـد موجـودات زنـده را تحـت تأثيـر قـرار 
سـاده‌تر  به‌عبـارت  يـا  زيسـت  محيـط  هـر  مي‌دهـد. 
پيرامـون زندگـي موجـودات زنـده، از دو بخـش زنـده و 
غيرزنـده تشـكيل شـده اسـت. به‌اين‌ترتيـب، بررسـي 
محيـط زيسـت هـر موجـود زنده بـدون مطالعـه بخش 
غيرزنـده امكان‌پذيـر نيسـت، زيـرا محيـط زيسـت در 
كل، از كنـش و واكنـش بيـن ايـن 2 بخـش وابسـته به 
يكديگـر شـكل مي‌گيـرد. اجـزا ايـن 2 بخش در سـطح 

كلان عبارتنـد از: 
تركيـب  كيهانـي،  پرتوهـاي  خورشـيدي،  »پرتوهـاي 
وضعيتهـاي  آتـش،  آب،  بـاد،  فشـار  هواسـپهر، 
زمين‌شـناختي و پسـتي بلنـدي، نيروهـاي چرخشـي 
گـردش زمين، سـنگ مـادر، خـاك، گياهان، جانـوران، 
انسـان، دمـا و حجـم پرتوهاي زمين كـه در زمان بر هم 

مي‌گذارنـد.«  اثـر 
»محيـط زيسـت شـهري« در واقـع اكوسيسـتم و يـا 
محيطي است كه داراي اجزاء و عناصر مختلفي از جمله 
منابـع، فرايند‌هـا و تأثيـرات مربوط به جوامـع گياهي و 
حيوانـي محلـي، حيات انسـاني، معـادن، آب، خاك، هوا 
و غيـره )محيـط طبيعـي(، منابـع و فرايندهـا و تأثيرات 
مرتبـط بـا سـاختمان‌ها، مسـكن، جـاده، و تأسيسـات 
)محيـط مصنوع( و منابـع و فرآيندهـا و تأثيرات مربوط 
بـه فعاليت‌هاي انسـان، آموزش، بهداشـت، هنر )محيط 
اجتماعـي و اقتصـادي( مي‌باشـد. در نتيجـه‌ عملكـرد و 
فعاليـت انسـان‌ها و تبديل منابـع و مواد اوليـه به كالا و 
خدمـات مـورد نياز، محيط زيسـت شـهري تحت  تأثير 
قـرار مي‌گيـرد كه ايـن تأثيرات ممكن اسـت مثبت و يا 
منفـي باشـد. از جمله عوامل منفـي تأثيرگذار بر محيط 
زيسـت شـهري مي‌تـوان بـه انـواع آلودگي‌هـا )آلودگي 
آب، هـوا، صـدا(، توليـد مـواد زايـد و زبالـه، فاضالب و 
تراكـم جمعيـت اشـاره كـرد. بـرای ایـن کـه بتوانیـم 
تعریـف جامعـی از محیط زیسـت ارائـه دهیم بـه ناچار 
بایـد برخـی از مفاهیـم را کـه شـناخت محیط زیسـت، 
متوقف بر آشـنایی به آنهاسـت، تعریف کنیـم و در انتها 

تعریـفِ مـورد نظـر از محیط زیسـت را بیـان نماییم.
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الف( طبیعت 
اگـر بخواهیـم از واژه‌ای بـا مفهـوم مبهم نـام ببریم، این 
واژه چیـزی جـز کلمـه‌ »طبیعـت« نخواهـد بـود؛ زیـرا 
بـه تمـام موجوداتـی کـه پـروردگار در جهـان بی‌انتهـا، 
آفریـده اسـت، طبیعت گفته می‌شـود؛ به عبـارتِ دیگر، 
هرچیزی که دسـت بشـر در ایجـاد آن دخالت نداشـته 

باشـد، طبیعت نـام دارد. 
ب( اکولوژی

 »اکولـوژی«1 یـا بوم‌شناسـی، دانشـی اسـت کـه بـه 
مطالعـه‌ روابـط جانـداران بـا محیطی کـه در آن زندگی 
میک‌ننـد، می‌پـردازد. بـا توجـه بـه محتوای نـه چندان 
روشـنِ محیط زیسـت، افکار عمومی، به ایـن اکولوژی و 

محیـط زیسـت تفـاوت چندانـی قائل نیسـت2.
ج( اکوسیستم 

»اکوسیسـتم«، عبارت اسـت از هر ناحیـه‌ای از طبیعت 
کـه در آن، بیـن موجـودات زنـده و اجسـام غیرزنـده 

واکنش‌هـای متقابـل انجـام می‌گیـرد، تـا تبـادل مـواد 
بیـن آن‌هـا بـه عمـل آیـد؛ مثاًل یـک دریاچـه یـا کی 
جنـگل، یـک اکوسیسـتم3 اسـت و شـامل چهـار عاملِ 
تشـیکل دهنده، یعنی اجسـام غیرزنده، تولیدکنندگان، 
مصرفک‌ننـدگان و تجزیهک‌ننـدگان می‌باشـد؛ از ایـن‌رو 
محیـط زیسـت را می‌توان کی اکوسیسـتم دانسـت که 
از تعدادِ بی‌شـماری اکوسیسـتم‌های کوچ‌کتر تشـیکل 
شـده اسـت و بشـر بـرای زندگـی و ادامه‌ی آن بـه تمام 
اکوسیسـتم‌ها وابسـتگی دارد . اکوسیسـتم انواعی دارد: 
ماننـد اکوسیسـتم خشـکی و اکوسیسـتم دریایـی، که 
این‌هـا نیـز خود انواعـی دارند که جهـت رعایت اختصار 

از ذکـر آن‌هـا خـودداری می‌شـود.
د( کره‌ زمین

کـره زمیـن را بـر مبنـای معیارهای زیسـت‌ محیطی به 
بخش‌هـای زیـر تقسـیم میک‌نند:

1. لیتوسـفر4؛ کره‌ سـنگی، که شـامل صخره‌های جامد 

 1. در سـال ۱۸۵۹، ده سـال پیش از وضع واژه اکولوژی توسـط ارنسـت هکل، اتین ژفروآ سـن-ایلر، جانورشناس فرانسـوی، واژه اتولوژی 
را بـرای رشـته‌ای کـه روایـط بیـن محیط و موجـودات زنده را بررسـی میک‌ند، وضع و پیشـنهاد کـرده بـود. واژه اتولـوژی از واژه یونانی 
»ethos« بـه معنـای »رفتـار« مشـتقّ شـده اسـت و بنابرایـن معنـای اتولوژی از لحاظ ریشـه لغوی، رفتارشناسـی اسـت. کشـمکش و 
جـدال در بـاره بکاربـردن واژه‌هـای اکولـوژی و اتولـوژی و ترجیـح کیـی از آنها بر دیگری، سـالها ادامه داشـت تا آنکه بـا تصویب مجامع 
علمی منعقده در طول سـال‌های ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲، واژه اکولوژی به رسـمیت پذیرفته شـد )ماخذ: ويكي پدياي فارسـي، زمان برداشـت: 

.)1394/1/2
2. بوم‌شناسـی یـا اکولـوژی بررسـی دانـش برهمکنش‌هـای میـان جانـداران و زیسـت‌بوم- محیـط زندگـی- آن‌هـا اسـت. می‌تـوان 
مدعـی شـد کـه بوم‌شناسـی کهن‌ترین علم بشـری اسـت. اگر طبق تعریف بوم‌شناسـی بررسـی علمـی پراکنـش و فراوانی جانـداران، و 
برهمکنش‌هایـی کـه ایـن پراکنـش و فراوانـی را تعییـن میک‌نند باشـد، ابتدایی‌ترین انسـان‌ها بـه خاطر نیازشـان به دانسـتن اینکه نه 
تنهـا غـذا، بلکـه دشـمنان غیرانسانی‌شـان کی و کجـا پیدا می‌شـوند، باید بوم‌شناسـانی از این دسـت بوده‌باشـند )ماخذ: ويكـي پدياي 

فارسـي، زمان برداشـت: 1394/1/2(.
3. بوم‌سـازگان یـا اکوسیسـتم )بـه انگلیسـی: ecosystem( اشـاره بـه گردآوری اجـزا و روش هائی دارد که تشـیکل دهنـده و حاکم بر 
رفتار برخی زیر مجموعه‌های فضای زیسـتی می‌باشـند. مفهوم ادراک شـده این واژه معمولاً برای اشـاره به عناصر حیاتی و غیر حیاتی 
و تعامـل آن‌هـا بـا کیدیگـر در محیط‌هـای تعریـف شـده و بـدون در نظر گرفتـن محدودیت‌هـای ذهنـی در خصوص بـزرگ یا کوچک 

بـودن آن منطقـه، بکار می‌رود )ماخـذ: ويكي پدياي فارسـي، زمان برداشـت: 1394/2/2(.
4. سـنگک‌ره یا لیتوسـفر )به یونانی باسـتان: λίθος [lithos] for rocky, and σφαρα [sphaira] for sphere"( پوسـته‌ای سفت و سخت است. 
صفحات بشـقابی شـکل دهنده پوسـته زمین به طور کل از دو نوع سـنگک‌ره‌های اقیانوسـی و سـنگک‌ره‌های قاره‌ای کلفت‌تر تشـیکل 

می‌شـوند کـه هر نوع پوسـته‌های خـاص خود را دارنـد )ماخذ: ويكي پدياي فارسـي، زمان برداشـت: 1394/3/7(.
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و قسـمت مذاب داخلی اسـت.
2. پدوسـفر1؛ کره‌ خاکی، که در اثر فرسـایش لیتوسفر 
و بقایـای جانـداران و پـس مانده‌های مواد آلی تشـیکل 
می‌شـود و لایـه‌ی نـازک فوقانـی آن برای کشـاورزی به 

کار گرفته می‌شـود.
3. هیدروسـفر؛ کـره‌ آبـی مشـتمل بر سـه‌چهارم آب 
شـور و شـیرین اسـت کـه سـطح کـره‌ی زمیـن را فـرا 

اسـت. گرفته 
4. اتمسـفر؛ کـره‌ هـوا، که منطقـه گازی جـو زمین را 
تشـیکل می‌دهـد. کـه خـودِ اتمسـفر جـوّ زمین هـم از 

چند لایه تشـیکل شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه آنچـه ذکر شـد، اکنـون به تعریـف محیط 

زیسـت می‌پردازیـم. کیـی از نویسـندگان می‌گویـد:
    »محیـط زیسـت عبـارت اسـت از هـوا، آب، خـاک، 
گیـاه، جنـگل، بیشـه، مرتـع، دریـا، دریاچـه، رودخانـه، 
چشـمه، آبزیـان، حیوانـات، کـوه، دشـت، جلگـه، کویر، 
شـهر و یا ده )شـامل کوچـه، خیابان، سـاختمان، اعم از 

تاریخـی و عـادی و کارخانـه( و غیـره«.
بعضی دیگر محیط زیست را این‌گونه تعریف کردند:

»قسـمتی از جو‍‍ـّ و یـا پوسـته‌ی زمین کـه حداقل برای 
نوعـی زندگـی مسـاعد باشـد، محیـط زیسـت نامیـده 
می‌شـود، بنابرایـن محیـط زیسـت، قسـمت کوچکی از 
جـوّ )اتمسـفر(، ایـن هیدروسـفر و لیتوسـفر را شـامل 
می‌شـود؛ بـه عبـارت دیگر، محیط زیسـت قشـر نازکی 
از هـوا، زمیـن و آب اسـت کـه همـه‌ی زندگـی را در بر 

دارد«.
»الکساندر یکس« نیز معتقد است: 

»اصطالح محیـط زیسـت را می‌تـوان بـه یـک منطقه‌ 
محـدود یـا تمام یـک سـیاره و حتی به فضـای خارجی 
کـه آن را احاطـه کـرده، اطلاق کـرد. اصطلاح بیوسـفر 

یـا لایـه‌ی حیاتی که یونسـکو ـ خصوصـا ًـ آن را به کار 
می‌بـرد، بـا کیـی از وسـیع‌ترین تعریف‌ها مطابقـت دارد 
کـه عبارت اسـت از، محیط زندگی بشـر یـا آن بخش از 
جهـان کـه بنا بـه دانش کنونی بشـر، همـه‌ی حیات در 

آن جریـان دارد.«
از تعریف‌هـای فـوق  اگـر بخواهیـم یـک جمع‌بنـدی 
داشـته باشـیم، بایـد بگوییم: »محیط زیسـت، بـه تمام 
محیطـی اطلاق می‌شـود که انسـان به طور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم به آن وابسـته اسـت و زندگی فعالیت‌های 

او در ارتبـاط بـا آن قـرار دارد«. 
انواع محیط زیست

دانشـمندان و کارشناسـان محیـط زیسـت معتقدند که 
محیط زیسـت بـه دو بخش تقسـیم می‌شـود:

1.محیط زیسـت طبیعـی: »محیط زیسـت طبیعی 
بـه آن بخـش از محیـط زیسـت اطلاق می‌گـردد که در 
تشـیکل آن بشـر نقشـی نداشـته، بلکـه از موهبت‌های 
خـدادادی اسـت و شـامل جنگل‌هـا، مراتـع، کوه‌هـا، 
دشـت‌ها، رودخانه‌هـا، دریاهـا، باطـل هم، چشـم‌اندازها 
و غيـره می‌گردد. عوامل تشـیکل‌ دهنده‌ محیط زیسـت 
طبیعی، شـامل عوامـل جانـدار )گیاهان و جانـوران( به 

عوامـل بی‌جـان )خـاک، آب و هـوا( می‌باشـد«.
2.محیط زیسـت انسـانی: »محیط زیسـت انسانی یا 
بـه عبـارت دیگر، محیط زیسـتِ انسـان سـاخت، به آن 
بخـش از محیـط زیسـت اطالق می‌گردد که به دسـت 

بشـر سـاخته شـده و زاییده‌ی تفکّر او می‌باشـد«.
محيط زيست شهري

شـهروندان اغلـب شـهرهاي جهـان بـه بهبـود شـرايط 
محيـط زيسـت خـود بسـيار علاقه‌منـد شـده و آن را 
پيگيـري مي‌كنند. آنها خواهان هـواي تميز، آب پاكيزه، 
كاهش سـروصدا، فضاي سبز بيشتر و حفاظت از مناطق 

 1. خا‌کسـپهر یـا پدوسـفر )از یونانـی πέδον pedon »خـاک« یـا »زمیـن« و σφαίρα sfaíra »حـوزه، فلک، سـپهر«( خارجی‌ترین 
لایـه زمیـن اسـت کـه از خاک تشیکل‌شـده و بـه فرایندهای تشـیکل خاک مربوط اسـت. مجمـوع کلی تمـام موجودات زنـده، خاک و 
آب و هـوا بـه عنـوان خا‌کسـپهر نامیده می‌شـوند؛ خا‌کسـپهر پوسـت کره زمین اسـت و تنهـا زمانی توسـعه پیدا میک‌نـد که تعاملی 
پویا بین جو )هوا در خاک و بالای آن(، زیسـتک‌ره )موجودات زنده(، سـنگک‌ره )ناسـنگپوش و سـنگ بسـتر( و آبک‌ره )آب موجود در 
داخـل، زیـر و روی خـاک( وجود داشـته باشـد. خا‌کسـپهر پایه و اسـاس زندگی روی سـیاره زمین اسـت )ماخذ: ويكي پدياي فارسـي، 

زمان برداشـت: 1394/3/7(.
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زيسـتگاهي، امنيت در مقابل خطرات ناشـي از شـرايط 
ناپايـدار خـاك و در مجموع شـهرهاي زيسـت‌پذيرتري 
)Livable( هسـتند. تنهـا بـا انقالب محيـط زيسـتي 
دهـة 1960م بود كه فعالان و سياسـتگذاران برنامه‌هاي 
توسـعه شـهري بـر آن شـدند تـا در مورد پيوند توسـعه 
شـهري و محيـط طبيعي بيشـتر فكـر كنند و مـواردي 
ماننـد حفاظـت از محيـط در برابـر برخـي نارواتريـن 
دخالتها در محيط زيسـت طبيعي شـهرها را مورد توجه 
قـرار دهند. بنابراين، شـكل‌گيري عبارت محيط زيسـت 
شـهري و تالش بـراي حـل تضادهـاي محيط زيسـت 
شـهري، حاصل رابطه تخريبگرانه انسـان بـا طبيعت در 
شهرهاسـت. به‌اين‌ترتيـب، درك بهتـر محيـط زيسـت 
شـهري ابتدا مسـتلزم شـناخت 2 مفهوم محيط زيست 
و شـهر و ارتبـاط آنهـا با مقولـه رابطه انسـان و طبيعت 
اسـت. واژه محيط زيسـت تعاريف مختلفي دارد و معاني 
آن همـگام بـا تحول جوامـع، تغيير يافته اسـت. در يك 
تعريـف جامـع، محيـط زيسـت بـه نظامهـاي فيزيكـي 
و بيولوژيكـي اطالق مي‌شـود كـه پايه‌هـاي اساسـي 
زندگـي انسـان را فراهـم مي‌آورنـد و بـا آسـايش روانـي 
ارتبـاط دارنـد. اگرچه محيط زيسـت انسـان، كل فضاي 
حياتـي كـره زميـن را دربـر مي‌گيـرد و در قالـب ايـن 
مفهـوم يـك كليّـت و يـك واحـد تفكيك‌ناپذير بشـمار 
مي‌آيـد، امـا ايـن كليـت واحـد همگـن و يكنواخـت 
نيسـت. بنابرايـن، در مفهوم كلي محيط زيسـت، 3 نوع 

محيط قابل تشـخيص اسـت:
1.محيط طبيعي شامل منابع طبيعي و فيزيكي؛ 

و  كـه خصوصيـات  اقتصـادي  و  اجتماعـي  2.محيـط 
و  مي‌دهنـد؛  شـكل  را  جوامـع  كيفيـات 

3.سـكونتگاههاي انسـاني و به‌طور خاص شـهرها يعني 
مناطـق و مكانهـاي مؤثـر در ايجـاد تعـادل و رفـاه و 

جامعه. كيفيـت 
نظريه هاي زيست محيطي 

عوامـل  تاثیرگـذاری  سـوی  بـه  چرخـش  و  التفـات 
جغرافیایـی و عوامـل گسـترده تر زیسـت محیطی روی 
مسـائل سیاسـی، چیزی جـز ادامه ی گرایشـی قدیمی 
نیسـت کـه به جهـان باسـتان برمی گـردد کـه در ادامه 

بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود:
1-»ارسـطو«: معتقـد بـود کـه مـردم و محیـط آنها از 
کیدیگـر جدایی ناپذیرند و آنها هم از شـرایط جغرافیایی 
تاثیـر می پذیرنـد. مثال  نهادهـای سیاسـی  از  و هـم 
تشـویق  را  تجـاری  فعالیت هـای  دریـا،  بـا  مجـاورت 
را  دولت شـهرها  اسـاس  کـه  فعالیت هایـی  می کـرد، 
تشـیکل مـی داد، آب و هـوای معتـدل نیـز بـه رشـد 
انسـانی کمـک  اندیشـه‌ی  و  نیـرو  و  ملـی  روحیـه ی 

می کـرد. 
2-»ژان بـِدِن«: او هـم معتقـد بـود شـرایط اقلیمـی 
روی روحیـات ملـی و همچنیـن روی سیاسـت خارجی 
کشـورها تاثیـر می-گـذارد. وی معتقد اسـت کـه آب و 
هـوای شـمال و معتـدل، بهترین شـرایط را بـرای ایجاد 
یـک نظـام سیاسـی مبتنـی بـر قانـون و عدالـت مهیـا 
می سـازد؛ همچنین، مناطق شـمال و کوهسـتانی برای 
پیدایـش انضبـاط سیاسـی از سـرزمین های جنوبی که 

مانـع از خلاقیـت می شـوند، مسـاعدترند. 
3-»منتسـکیو«: او نیـز بـه عوامـل اقلیمـی متعددی 
اشـاره می کـرد کـه بـه نظر وی در تقسـیمات سیاسـی 
آسـیا  وسـیع  دشـت های  مقابـل  در  غربـی-  اروپـای 
و اروپـای شـرقی- موثـر بـوده و بـه ایجـاد روحیـه ی 
اسـتقلال طلبی سیاسـی کمـک کرده انـد. بـه اعتقـاد 
وی، بـرای جزایـر، حفـظ آزادی راحت تـر از کشـورهای 
قـاره ای اسـت، چرا کـه از فشـارهای خارجی بـه دورند. 
جمـع  بـه  می تـوان  نیـز  را  جدیـد  نظریه پـردازان 

جملـه: از  کـرد  اضافـه  گذشـتگان 
1-»هنـری تومـاس بـاکل«: ایـن مـورخ بریتانیایـی 
معتقـد اسـت که آب و هـوا، غذا، و خـاک پیوند نزدکیی 
بـا کیدیگـر دارنـد. آب و هـوا روی تنـوع محصـولات 
کشـاورزی تاثیـر می گـذارد و یکفیـت مـواد غذایـی به 
خـاک بسـتگی دارد. او بـا توضیحـات زیـاد بـه اینجـا 
می رسـد کـه در تمدن های سـرزمین های گرمسـیر، و 
در نتیجـه بـا پایین بودن دسـتمزدها، طبقـات کارگری 
وسـیع و افسـرده ای به وجـود می آیـد کـه ایـن امـر 
عواقـب اجتماعـی و اقتصـادی خاصـی را نیـز بـه همراه 
دارد. بـه اعتقـاد وی، نابرابـری شـدید در زمینه ی توزیع 
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ثـروت، قـدرت سیاسـی، و نفـوذ اجتماعـی، بسـیاری از 
از  معینـی  به سـوی »مرحلـه ی  را  تمدن هـای کهـن 

تکامـل و سـپس بـه سـوی افـول« سـوق داده اسـت. 
2-»الـزورث هانتینگتـون«: جغرافـی دان و کاشـف 
آمرکیایـی )1947م- 1876م(، آب و هـوا را نه تنها برای 
سالمتی، فعالیـت، سـطح تولید مـواد غذایـی، و امکان 
دسترسـی به سـایر منابـع طبیعی، بلکه بـرای مهاجرت 
اقـوام و اختالط نژادهـا نیـز عامـل تعیین کننـده ای 
می دانسـت. او نتیجـه می گیـرد کـه اکثـر تمدن هـای 
آمده-انـد  به وجـود  در سـرزمین هایی  دنیـا  عمـده ی 
کـه میانگیـن سـالانه ي درجـه ی حـرارت آنهـا تقریبـا 
انسـان  حداکثـر  تولیـد  بـرای  حـد  مطلوب تریـن  در 
)70- 65 درجـه ی فارنهایـت( بـوده اسـت. تمدن هـای 
بـزرگ مناطـق اسـتوایی- نظیر قـوم مایاهـا در مکزکی 
و گواتمـالا، و جاوه ای ها و سـینهالی های باسـتان- تنها 
در فلات هـای معتـدل و یـا در امتـداد سـواحل خنکـی 
به وجـود آمده انـد کـه در آنجا درجه ی حـرارت در هیچ 
یـک از فصل هـای سـال از مطلوب تریـن حـد چنـدان 

فراتـر نمی رفـت.
3-»سـایر نظریه پردازان«: علاوه بر موارد ذکر شـده 
بـه دلیـل این که ایـن مقاله مجـال پرداختن بـه تمامی 
صاحب نظـران را نـدارد لـذا بـه اسـامی نظریه پـردازان 
شـاخص ژئوپولیتیـک در ایـالات متحده و اروپا بسـنده 
می کنیـم: ماهـان، آیزیا بومـن، جیمز فیرگریـو، ریچارد 
هارتشـورن، اسـتیون جونز، جـورج کنان، اوئـن لتیمور، 
هومرلـی، ژنـرال ویلیـام میچـل، الـن چرچیل سـمپل، 
الکسـاندر دسورسـکی، نکیـولاس اسـپاکیمن، روبـرت 
هانـس  ترنـر،  جکسـون  فردریـک  هوپـه،  اشـتروس- 
وایگـرت، کارل ویتفـوگل، درونـت ویتلزی، و کوئینسـی 

رایـت1 )دويـچ، 1389، ص 196(. 

هـر دو گـروه آرمان گرایـان و واقع گرایـان، انسـان را در 
رابطـه بـا محیـط زیسـت مـورد بحـث قـرار داده انـد و 
مفهـوم »محیـط زیسـت« را به نحـوی توسـعه داده اند 
کـه فرهنگ انسـانی و ویژگی های انسـانی زمیـن را هم 

در بـر می گیرد:
1-»آرمان گرایـان«: آنها با الهام از آثـار نظریه پردازان 
عصـر روشـنگری، مدعی انـد کـه رفتارهـای بین المللی 
را بـا دگرگـون سـاختن محیط نهـادی می تـوان تغییر 
داد. بـرای ایجاد سـازمان بین المللـی و حکومت جهانی 
و همچنیـن جهـت ایجـاد قواعـدی بـرای رفتارهـای 
بین المللـی، طرح هایـی تهیه شـدند تا بـا تغییر محیط 
متحـول  را  انسـانی  رفتارهـای  بین‌المللـی،  سیاسـی 

سازند.
روابـط  در  واقع گرایـان  مقابـل،  در  2-»واقع گرایـان«: 
محـل  کـه  بودنـد  معتقـد  عمدتـا  بین الملـل 
جغرافیایـی کشـورها اگـر نـه تعیین کننـده، دسـت کم 
محدود کننده ی رفتارهای سیاسـی است. اگر رفتارهای 
سیاسـی واحدهـای ملی تـا حدود زیـادی تابع شـرایط 
زیسـت محیطی آنها و از جمله عوامل جغرافیایی اسـت، 
پـس دولت مـردان همـواره بایـد در چهارچـوب عوامـل 

زیسـت محیطـی بـه فعالیـت بپردازنـد2. 
مديريت زيست‌محيطي شهري

هريـك از مسـائل زيسـت‌محيطي را كـه امروز سـاكنان 
كـره زميـن بـا آن روبـرو هسـتند و علتهـاي آنهـا و 
تنگناهايـي كه به‌وجـود آورده‌اند در نظـر گيريم، به‌طور 
مسـتقيم و غيرمستقيم، ريشه در مسـائل شهري دارند. 
نيروهـا و فرايندهايـي كـه فعاليـت شـهري را تشـكيل 
مي‌دهنـد، آثـار پردامنـه و بلندمدتـي نه تنها بـراي مرز 
و بـوم بلافصـل خـود، بلكـه همچنين بـراي كل منطقه 
دارند. محيط زيسـت شـهري، در گسـترده‌ترين مفهوم، 

 1. ر. ك: دویـچ، کارل؛ و دیگـران؛ نظریه هـای روابـط بین الملـل، ترجمـه ی وحیـد بزرگـی، جلد اول، تهـران، ماجد، چـاپ اول، 1375، 
صـص 196- 193

2. بـراي اطلاعـات بيشـتر مـي توانيـد رجـوع كنيد بـه: دوئرتی، جیمـز؛ فالتزگـراف، رابـرت؛ نظریه های متعـارض در روابـط بین الملل، 
ترجمـه ی علی رضـا طیـب و وحید بزرگی، جلد اول، تهران، چـاپ دوم، 1376، صص 107-106. همچنیـن؛ ر.ک: قوام، عبدالعلی؛ روابط 

بین الملـل نظریه هـا و روکیردهـا، تهران، سـمت، چـاپ دوم، بی تا، صـص 219- 207.
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شـامل منابع )انسـاني و غيرانسـاني(، فرايندهاي تبديل 
ايـن منابـع بـه محصـولات و خدمـات قابـل اسـتفاده 
ديگـر و آثـار ايـن فرايندهاسـت كه ممكن اسـت منفي 
يـا مثبـت باشـند. مديريت زيسـت محيطي شـهري در 

عرصـة شـهر، 3 عرصـة اصلـي را دربـر مي‌گيرد:
• عرصـة طبيعـي. منابـع، فرايندهـا و آثار مربـوط به 
پوشـش گياهـي، وجود انسـاني، معـادن، آب، خشـكي، 

هـوا، و مثـل اينها؛
آثـار  و  فرايندهـا  منابـع،  انسان‌سـاخت.  عرصـة   •
مربوط به سـاختمانها، خانه‌سـازي، جـاده، راه‌آهن، برق، 

ذخايـر آب، گاز و ماننـد اينهـا؛
• عرصـة اقتصادي - اجتماعـي. منابـع، فرايندها و 
آثـار مربـوط به فعاليتهـاي انسـاني، آمـوزش و پرورش، 
بهداشـت و سالمت، هنر و فرهنـگ، فعاليتهاي تجاري 
و اقتصـادي، ميراثهـا و سـبك زندگي شـهري در مفهوم 

. كلي

اسلام و محيط زيست
وظائـف زیـادی نیـز بر عهده دولت اسالمی نهاده شـده 
اسـت کـه از جملـه می‌تـوان بـه سیاسـتگزاری و جعل 
قوانیـن مناسـب بـا حفـظ محیـط زیسـت و اسـتفاده 
شایسـته از منابـع زیسـت‌محیطی اشـاره کـرد. بدیهـی 
اسـت کـه در نظر گرفتن چنیـن جایگاهی بـرای دولت 
بـه معنـای نادیـده گرفتن مـردم و بخـش خصوصی در 

اقتصـاد نمی‌باشـد بلکـه دولـت در نظـام اسالمی، ناظر 
و هدایتگـر بخـش خصوصـی بـوده و بـه همیـن جهت 
در عرصـه محیـط زیسـت نیـز همیـن نقـش را خواهد 

داشت:
1.تركيـب مطلـوب دولـت و بخـش خصوصـي: 
توجـه بـه ميـزان درآمدهايـى كـه در شـريعت مقـدس 
اسالم بـراى دولـت در نظـر گرفته شـده و نيـز وظايف 
و مسـؤوليت‏هاى گسـترده‏اى كـه به عهده آن گذاشـته 
شـده، همـه از وجـود دولتـى مقتـدر در نظـام اسالمى 
حاكـى اسـت. ايـن دولـت كـه مـراد از آن، مجموعـه 
دسـتگاه حكومتـى اعم از قـوّه مجريهّ، مقنّنـه و قضائيّه 
اسـت، در ابعـاد گوناگون نظام، وظايفـى را به عهده دارد 
و در عبارتـى كوتاه، مسـؤول اداره امـور مربوط به دين و 
دنيـاى مردم و تحقّق اهداف نظـام در چارچوب مبانى و 
اصول مقرر در شـريعت اسـت و در حوزه اقتصاد در سـه 
بخـش توليـد، توزيـع و مصـرف، وظيفـه برنامه‏ريـزى و 
سياسـت‏گذارى، وضـع قانـون و نظارت بر اجـراى قانون 
را بر عهده دارد. از سـوي ديگر، مشـاركت مردم در امور 
براي دسـتيابي به اهـداف، در آموزه‌هاي اسالمي همان 
طور كه اشـاره شـد يك اصل اسـت. به‏طور كلىّ، حضور 
دولـت در اقتصـاد اسالمى، در دو محورِ مقام تشـريع و 
مقـام اجـرا قابـل بحـث اسـت. دربـاره قلمـرو اختيارات 
دولـت در مقـام تشـريع و قانون‏گـذارى دو نظريهّ وجود 
دارد. شـهيد آيـت‏اللَّ صـدر )ره( قلمرو اختيـارات حاكم 
و دولـت اسالمى را در مسـأله قانون‏گـذارى و بـه تعبير 
ديگـر، احـكام حكومتـى، در امـورى مى داند كـه اباحه 
آن از پيـش احراز شـده باشـد كه از آن بـه منطقةالفراغ 

تعبيـر م‏ىكنـد )صـدر، 1375، ص 685(
 در مقابـل ايـن نظريـّه، امـام خمينـى معتقد اسـت كه 
ولى‏ّامـر م‏ىتوانـد در حيطـه تمـام احـكام حكومتـى 
تصـرّف كنـد و حكـم او بر آنان مقـدّم شـود. وى احكام 
صـادره از جانـب حكومـت را حكـم اوّلـى دانسـته و بـه 
تبعـات اين فرضيه كـه اختيارات حكومـت در چارچوب 

احـكام فرعـى باشـد، اشـاره كـرده، م‏ىگويد:
 »در ايـن صـورت، حكومـت الاهيـه و ولايـتِ مطلقـه 
مفّوضـه بـه نبى‏ّاسالم‏صلى الله عليـه وآلـه وسـلم يـك 

نمودار 1. عرصه هاي محيط زيست شهري؛ ماخذ: ترسيم 
نگارنده.
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پديـده ب‏ىمعنـا و ب‏ىمحتـوا م‏ىباشـد. اشـاره م‏ىكنـم 
بـه پيامدهـاى آن‏كـه هيـچ كـس نم‏ىتوانـد ملتـزم به 
آن باشـد. مثاًل خيابان‏كشـ‏ىها كـه مسـتلزم تصرف در 
منزلـى يـا حريـم آن اسـت، در چارچوب احـكام فرعيه 
نيسـت. نظـامْ وظيفـه و اعـزام الزامـى بـه جبهه‏هـا و 
جلوگيـرى از ورود و خـروج ارز و جلوگيـرى از ورود و 
خـروج هر نحـو كالا و منع احتكار و گمـركات و ماليات 
و جلوگيرى از گران‏فروشـى، قيمت‏گـذارى و جلوگيرى 
از پخـش مـواد مخـدر و منـع از اعتيادو حمل اسـلحه و 
صدهـا امثال آن‏كه از اختيارات دولت اسـت« )موسـوى 

خمينـى، 1379: ج 20، ص 170(
بر اسـاس نظـر امام خمینی، هـرگاه اسـتفاده بی‌رویه از 
منابـع زیسـت‌محیطی موجـب از بین رفتن آن‌ها شـده 
و یـا برخـی بـا اسـتفاده از تکنولوژی‌هـای جدیـد حجم 
زیـادی از آن‌هـا را اسـتفاده کـرده و حـق مـردم دیگـر 
و نیـز نسـل‌های بعـد را از بیـن ببرنـد دولـت می‌توانـد 
قوانینـی در جهت محدودیت و یا ممنوعیت اسـتفاده از 

آن منابـع را جعـل کند. 
در مقـام اجـرا و تحقّق نظـام اقتصادى اسالم نيز دولت 
اختيـارات فراوانـى دارد. شـهيد صـدر موارد بسـيارى از 
دخالـت دولـت را بـه منظـور اجـراى عدالـت اجتماعى، 
ايجـاد تـوازن در ثـروت جامعـه و نيز رفع فقـر از جامعه 

يـادآورى م‏ىكنـد )صـدر، همـان: ص 682-661(.
 شـهيدمطهرى نيـز بـا اين كـه اصـل در فعاليت‏هـاى 
اقتصـادى را بـر آزادى افراد و عـدم دخالت دولت مبتنى 
م‏ىدانـد، در مـواردى كـه مصلحـت جامعه اقتضـا كند، 

دخالـت دولـت را تجويـز م‏ىنمايد:
 »حكومت اسالمى حق دارد در يك سلسـله معاملاتى 
كـه فـى حـد ذاتـه و از نظـر فـردى مجـاز اسـت، روى 
مصالحـى كـه تشـخيص م‏ىدهـد، جلـو آزادى اوّلـى را 
كـه خود شـارع داده اسـت، بگيـرد« )مطهـری، 1364: 

.)114-113 ص 
 بنابرايـن، اصـل دخالـت دولـت در اقتصـاد و اداره كلّى 
اقتصـاد بـه وسـيله دولـت، امـرى پذيرفته شـده اسـت. 
فقـط سـخن در ميزان و چگونگـى اين تدبير م‏ىباشـد. 
مطالعـه منابـع روايـى و نيـز سـيره پيامبـر اكرم‏صلـى 

الله عليـه وآلـه وسـلم و حضـرت عل‏ىعليه السالم بيان 
م‏ىكنـد كـه الگـوى ثابتـى در اين زمينـه وجود نـدارد؛ 
چنان‏كه در زمان حضرت رسـول، تصـدّى دولت حداقل 
بـوده و بيش‏تـر فعاليت‏هـاى بخـش عمومى بـه صورت 
داوطلبانـه از سـوى خود مردم انجام م‏ىشـده اسـت؛ امّا 
با گسـترش كشـورهاى اسالمى و افزايـش درآمدها، به 
تدريـج بر دامنـه فعاليت‏هـاى دولت افزوده شـد. فتحى 
احمـد يكـى از محققان اهل سـنّت، علـت كوچك بودن 
دولـت در زمـان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسـلم را 

چنيـن ارزيابـى م‏ىكند:
1. كـم بـودن حجـم فعاليت‏هـا كـه ايـن خـود از فقـر 

جامعـه اسالمى در آن زمـان ناشـى اسـت.
2. تقيّـد مسـلمانان در آن زمـان بـه دسـتورالعمل‏هاى 
شـرع و توجـه كامـل بـه سالمت معامالت از خدعه و 
خيانـت كه نتيجـه آن، كاهش دخالت دولـت در اقتصاد 

بـود )فتحـی احمـد، 1994، ص94-90(.
 بنابرايـن م‏ىتـوان گفـت كه انـدازه دولـت در زمان‏ها و 
موقعيت‏هـاى گوناگـون، متفـاوت اسـت و در وضعى كه 
مـردم در سـطح بالايـى از ايمـان قـرار دارنـد و روحيـه 
تعـاون، فـداكارى و احتـرام بـه قانـون بـر آنـان حاكـم 
اسـت و نيـز اقتصـاد در وضعيـت طبيعـى خـود به سـر 
بـرده، هيچ‏گونـه تهديـدى از جانـب دشـمنان خارجـى 
يـا حـوادث غيـر منتظره طبيعـى وجـود نـدارد، در اين 
زمـان، ميـزان دخالـت دولـت در نظـارت بر مـردم و به 
ويـژه تصـدى مسـتقيم فعاليت‏هـاى اقتصـادى آن بـه 
حداقـل خـود م‏ىرسـد و بيش‏تـر فعاليت‏هـا را بخـش 
خصوصـى انجـام م‏ىدهـد؛ امّـا در وضعيتى كـه جامعه 
اسالمى داراى ايمـان ضعيفـى بوده، در اثـر حاكم بودن 
روحيـه خودخواهى و نفع پرسـتى و دنياطلبى، تخلّفات 
جانـب  از  كشـور  يـا  اسـت  فـراوان  قانون‏شـكن‏ىها  و 
بيگانـگان و حـوادث طبيعـى تهديـد م‏ىشـود، دخالت 
دولـت در حداكثـر خـود قـرار م‏ىگيـرد. )ميرمعـزى، 
1380: ص 127؛ دادگر، 1378:ص 275 - 272؛ هيئت 

نويسـندگان، 1375:ص 290 - 287(
زیسـت‌محیطی  منابـع  از  اسـتفاده  چگونگـی  دربـاره 
ایـن  در  اسـت.  شـده  مطـرح  فراوانـی  دیدگاه‌هـای 
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دیدگاه‌هـا، حـد افراطـى انسـان‏مدارى طرفدار اسـتفاده 
بـى حـد از منابـع بـه منظور رشـد اقتصـادی بـوده، در 
حالـى كـه بـوم محـوران بـه شـدت از محيـط زيسـت 
حمايـت كـرده و در حـد افراطـى آن حداقـل اسـتفاده 
از منابـع را توصيـه م‏ىنماينـد. امـروزه ديدگاه‏‌هایـى که 
بـا اصـل قـرار دادن رشـد اقتصـادی، اعتقاد بـه حداکثر 
بهـره کشـی از منابع زیسـت‌محیطی دارند و بـه اقتصاد 
تئـوری  مقـام  در  حداقـل  شـده‌اند  معـروف  ضدسـبز 
طرفـدار نـدارد، از طرفـی اقتصـاد بسـیار سـبز نیـز که 
بدنبـال حداقـل رسـانیدن برداشـت از منابـع اسـت نیز 
مواجهـه با واقعیت عملی نبودن شـده اسـت.  زاكس در 
اين باره م‏ىگويد: لازم اسـت معيارهاى نادرسـت افراطى 
و تفريطـى طبيعت‏گرايـى يـا تصنع‏گرايـى در نظام‏هاى 
بـوم زيسـتى رهـا شـود و بـه جـاى آن كه تلاش شـود 
تـا بـراى روابط ميان انسـان و طبيعت مقـررات و قواعد 
غيـر عملـى و حتـى غيرضـرورى وضع شـود، كوشـش 
شـود تـا راه‏هايى بـراى احياى منابع طبيعى پيدا شـود، 
كـه هـم از لحـاظ اجتماعـى مفيد باشـد و هـم از لحاظ 
بوم‏زيسـتى احتياط‌آميـز )زاکـس،‌ 1373ش: ص 30(.

بـه هميـن جهـت امـروزه اغلـب اقتصاددانان بـه دنبال 
بهره‏بـردارى مديريـت شـده از منابع طبيعى م‏ىباشـند، 
بـه گونـه‏اى كـه ضمـن حفـظ پايـدارى اين منابـع و به 
حداکثـر رسـاندن منافـع آن‌هـا، تـا جايـى كـه ممكـن 
اسـت از آلوده‏سـازى محيـط نيز احتـراز شـود. در نظام 
اقتصـادی اسالم، بـا ایـن کـه بـر اسـاس تصریـح قرآن 
همـه چیـز بـرای انسـان و در خدمت انسـان قـرار داده 
شـده اسـت با ایـن وجـود دیگر موجـودات نیـز محترم 
بـوده و رعایـت حقـوق آنان بر انسـان لازم اسـت بعلاوه 
نعمـت  بـه عنـوان  ایـن منابـع  اگـر بخواهیـم  حتـی 
خـدادادی بـرای انسـان باقـی بمانـد نـوع نـگاه و نیـز 
برخـورد مـا بـا ایـن منابع تفـاوت خوهـد کـرد. مطالعه 
ویژگی‌هـای رشـد اقتصـادی در آموزه‌هـای اسـام مؤیـد 
ایـن ادعا اسـت. توسـعه یافتگـی در نگاه اسالمی، صرفاً  
مقدمـه‌ای بـرای رفـاه عمومـی اسـت و رفـاه مـورد نظر 
مکاتـب الاهـی دربرگیرنـده  ابعـاد معنـوی نیـز خواهد 
بود و انسـان در بسـتر توسـعه،‌ نه گرفتار دسـتاورد رشد 

خـود سـاخته خـود شـده و دچار بحـران معنویـت و به 
دنبـال آن بحـران هویت و نه گرفتار زهد خشـک و روح 
صوفیانـه، بلکـه بـا برخـورداری از مواهـب دنیـا در کنار 
آینـده روشـن اخـروی، در مسـیر عدالـت، طـی طریـق 
میک‌نـد. توسـعه اسالمی بـه عنـوان گامـی در جهـت 
رفـاه عمومـی از ویژگی‌هـای چندی برخوردار اسـت که 

آن را از سـایر نظام‌هـا متمایـز می‌سـازد:
1. مشـروعيت: تحقـق رفـاه و آسـايش مـردم بايـد از 
راه‏هـاى مشـروع تحقـق يابـد و موجـب ارتـكاب حـرام 
يـا تضييـع حقـوق ديگران نشـود. آهنگ شـدید رشـد 
اقتصـادی در برخـی کشـورها تخریب محیط زیسـت و 
از بیـن بـردن برخی گونه‌هـای حیاتی را بدنبال داشـته 
اسـت کـه عالوه بـر ایـن کـه از مشـروعیت برخـوردار 
نیسـت به تضییـع حقـوق دیگـران نیز منجر می‌شـود.

2. همگانـى بـودن: توزیـع مناسـب ثـروت و دارایـی در 
نظـام اقتصـادی اسکال کـه زیـر بنـای رشـد عادلانـه 
اسـت مقتضی این اسـت کـه اسـتفاده از منابع زیسـت 
محیطـی منحصـر به گـروه و نسـل خاص نباشـد. بلکه 
عموم مسـلمانان و افرادى كه در كشـور اسلامى زندگى 
م‏ىكننـد، از رفـاه آن برخوردار شـوند. در نظام اسالمى 

حتـى بـه حقـوق اقليت‏هـا نيز توجه شـده اسـت. 
3. رعايـت حـدود الاهـى: رفاه در توسـعهى‏ اسالمى به 
عـدم اسـراف و تبذيـر محـدود اسـت. آن‏چه امـروزه در 
بسـيارى از كشـورها رفـاه خوانـده م‏ىشـود، از نظر مواد 
مصرفى و مقدار آن، نوعى اسـراف اسـت. ترويج فرهنگ 
مصـرف كالاهاى لوكـس، به منظور افزايـش تقاضا براى 
فرآورده‏هـاى كارخانه‏هـا، به‏معنـاى از بيـن بـردن منابع 
اوليـهى‏ متعلـق بـه نسـل‏هاى آينـده و آلـوده سـاختن 
محيـط زيسـت اسـت و از مصاديق و نمونه‏هاى اسـراف 

در چنيـن جوامعى شـمرده م‏ىشـود.
4. پرهيـز از غفلـت و دنيازدگـى: همانطور کـه در اولین 
هدف اشـاره شـد مهمترین هدف نظام اقتصادی اسالم 
تحقـق نيكبختـى وى يعنـى نزديكى بـه خداوند متعال 
اسـت. بنابر اين، اسـتفاده از اين نعمت‏هـا بايد به فزونى 
شـكر انسـان و تربيـت و تهذيب وى بينجامـد نه غفلت 
و سركشـى؛ به‏عبـارت ديگر، در توسـعهى‏ اسالمى رفاه 
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مطلـوب اسـت نـه اتـراف. از آن‏جـا كـه به‏طـور معمول 
ثـروت بسـيار بـه غفلـت از ياد خـدا م‏ىانجامـد و آثارى 
چـون طغيـان و گناه درپـى دارد؛ رهبـران الاهى پيروان 
خـود را بـه داشـتن حـد كفـاف از نعمت‏ها و خواسـتن 
آن از خداونـد سـفارش كرده‏اند )دفتر همـكارى حوزه و 

دانشـگاه، 1374ش: ص210(
 

نمودار 2. مفهوم سازگاري توسعه آرماني شهر و محيط 
زيست از ديدگاه شيعه؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.

عدالت زیست‌محیطی در اسلام
در یـک نگاه کلی، و بر اسـاس اعتقـاد به عدالت تکوینی 
خداونـد، جهـان براسـاس عدل خلق شـده اسـت،‌ قران 
مجیـد آفرينـش آسـمان‏ها، خورشـيد و مـاه را منظـم، 
ضابطه‏منـد و بـدون هيچ‌گونه نقص دانسـته، م‏ىفرمايد: 
هـر قـدر در پـى يافتـن نقصـان در خلقـت بنگـرى، 
درماندگـى و زبونـى بيشـترى را تجربـه مک‏ىنى )ملک 
)67(، 3 و 4(. بنابرایـن تمـام گونه‌های حیوانی و گیاهی 
و نیـز آنچـه در زمین و آسـمان اسـت،  در چرخه حیات 
ضـروری اسـت. از طـرف دیگـر نعمت‌هـای خداونـد به 
همـه انسـان‌ها تعلـق دارد و حتی سـایر موجـودات نیز 
از ایـن مواهب سـهم دارنـد و در برخی مواقـع حق آنان 
بـر انسـان مقـدم می‌شـود. حقـوق نسـل‌های آتـی نیز 
در اسـتفاده از منابـع گوشـزد شـده اسـت. بحـث توزیع 
اولیـه منابـع،‌ کیی از مباحث مورد توجـه نظام اقتصادی 
اسالم بـوده و راهکارهایـی بـه منظور تحقـق عدالت در 
توزیـع ارائـه شـده اسـت. تشـریع مالیکت دولتـی برای 
منابـع طبیعـی )فـیء( طبـق تصریـح قـرآن مجیـد به 

همیـن منظور اسـت.

ُ عَلىَ رَسُـولهِِ مِنْ أهَْـلِ القُْرَى فَللَِّهِ وَللِرَّسُـولِ  مَـا أفََـاءَ اللَّ
ـبِيلِ كَيْ لَ  وَلـِذِي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَـاكِينِ وَابنِْ السَّ
يكَُـونَ دُولـَةً بيَْـنَ الْغَْنِيَاءِ مِنْكُمْ  )حشـر )59(، 7( آنچه 
خـدا از )‏‏دارايـى( سـاكنان آن قريه‌هـا عايـد پيامبـرش 
گردانيـد، از آن خـدا و از آن پيامبـر )‏‏او( و متعلـق بـه 
خويشـاوندان نزديـك ‏‏)‏‏وى( و يتيمان و بينوايـان و درراه 
ماندگان اسـت، تا ميان توانگران شـما دسـت به دسـت 

نگردد.
ديـن اسالم كـه همـواره در آموزه‌هـای نورانـى خويش 
مطابق با فطرت آدميان راه وسـط را پيش گرفته اسـت 
در برخـورد بـا طبيعـت و مواهب طبيعى نيـز نه آنچنان 
دسـت انسـان را باز گذاشـته تا هر نـوع تصرفى بخواهد 
در آن‌هـا بكنـد و بـه بهـاى نابـودى ايـن نعمت‏هـاى 
خـدادادى، زندگـى خـود را اداره كند و تجمل بخشـد و 
نـه اجـازه م‏ىدهد بشـر طبيعـت را به‌علت عظمـت آن، 
خداى خويش دانسـته، در مقابل آن به سـجده بيفتد و 
هيچ‌گونـه تصرفـى در آن نکند و صرفاً بـه ديده تقديس 
بـه آن بنگـرد، بلكـه در عيـن اين‌كـه فرمـوده اسـت ما 
همه جهان را براى آسـايش انسـان و مسخر و فرمانبردار 
او آفريده‏ايـم، از طـرف ديگر آن‏ها را موجوداتى فاقد روح 
ندانسـته، بلكـه آيه و كلمـه خداونـد، و موجوداتى داراى 
شـعور نسـبى كـه تسـبيح‏گوى خداوندند معرفـى كرده 
و بـراى همـه آن‌هـا اعـم از حيـوان و گيـاه حقوقـى در 
نظـر گرفتـه، انسـان‏ها را به رعايـت آن حـدود و حقوق 
دعـوت م‌ىكنـد؛ به‌گونـه‌ای کـه اگـر در اثر کمـی آب یا 
اسـتفاده آن بـرای وضو یا غسـل، جـان حیوانی در خطر 
باشـد، وضوگرفتن یا غسـلک‌ردن جایز نیسـت و وظیفه 
شـخص تبدیل به تیمم می‌شـود. آیـات و روایات ضمن 
توجـه‌دادن بـه مظاهـر طبیعـی، و احتـرام آنان، بشـر را 
بـه حفاظـت از منابـع موجـود در طبیعـت و اسـتفاده 
صحیـح از آن‌هـا تشـویق، و هرگونـه بهره‌بـرداری نـاروا، 
اعـم از اسـراف و اتالف و تضییـع حقـوق دیگـران اعـم 
از نسـل‌های فعلـی و بعـدی را نهـی کرده اسـت. دولت 
اسالمی در راسـتای تحقق این هدف، وظیفه مهمی در 
فرهنگ‌سـازی عمومـی، فراهم آوردن زمینه‌هـای لازم و 
در نهایـت راهکارهـای عملی در جلوگیـری از تخریب و 
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دولتـی و عمومـی بـرای این منابـع، دولـت را در اجرای 
سیاسـت‌های زیسـت‌محیطی توانا سـاخته اسـت که بر 
طبـق اصـول پیش‌گفتـه بهره‌بـرداری از ایـن منابـع را  
بـه گونـه‌ای خوبـی برنامه‌ریـزی کنـد تا ضمـن حداکثر 
بهـره‌وری ممکـن عدالـت درون نسـلی و بین‌نسـلی نیز 
رعایـت گـردد. بـه همیـن جهت آیـات و روایـات زیادی 
بـا ایـن نگرش وجـود دارد که بـه بعضی از آن‌هـا از باب 

نمونـه اشـاره میک‌نیم.
1. خداونـد انسـان را بـه عنـوان نماینده و جانشـين وَإذِْ 
ي جَاعِـلٌ فـِي الْرَْضِ خَليِفَـةً و  ّـِ كَ للِمَْلَئكَِـةِ إنِ ّـُ قَـالَ رَب
امانتـدار خـود معرفـى نموده)بقـره )2(: 30( و اسـباب 
خلافت را با تعليم اسـماى حسـناى خـود برايش فراهم 
مَ آدَمَ الْسَْـمَاءَ كُلَّهَا )بقـره )2(: 31( و ضمن  نمـوده وَعَلّـَ
آن از او خواسـته بـه آبـادى امانتـى كـه در به او سـپرده 
شـده يعنـى زميـن و مظاهـر آن بپردازنـد و آن را از هر 
گونـه گزنـد و تباهـى بـازدارد. هُـوَ أنَشَـأكَُمْ مِـنْ الْرَْضِ 

وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا )هـود )119(: 61(.
2. روایـات فراوانـی دربـاره تأیکد دین بر نظافـت )اعم از 
نظافـت شـخصی، منزل و محیـط( وارد شـده و حتی از 
اصول و نشـانه‌های ایمان دانسـته شـده، بعالوه خداوند 
عبـادات خـود را نیـز بـا نظافـت قریـن سـاخته اسـت. 
وضـو و غسـل کـه مسـلمانان بـه آن رهنمـود شـده‌اند 
بـه نظافـت تعلیـل شـده اسـت )مجلسـی،‌ 1403ه : ج 
63،‌ص 364؛ ج 78،‌ ص 2 (، هنـگام رفتـن بـه مسـاجد 
سـفارش شـده اسـت که مسـلمانان بهترین لباس خود 
را بپوشـند. همچنین  در روايتـى از امام صادق)ع(، آمده 

است:‌ 
 لاتطيـب السـكنى إلا بثلاث الهواء الطيـب و الماء الغزير 
العـذب و الأرض الخـوارة .)مجلسـی، همـان: ج 75، ص 

.)234
  زندگـى بـدون داشـتن سـه چيـز بـر انسـان گـوارا 
نم‏ىباشـد: هـواى تميـز، آب فـراوان و گـوارا و زميـن 

حاصلخيـز.
روشـن اسـت كـه مـوارد فـوق از مصاديـق بـارز محيط 
زيسـت سـالم و در نتيجـه داشـتن زندگـى بـا نشـاط 

م‏ىباشـد.

برخـورد بـا مجرمان خواهد داشـت. 
جهت‌گیـری اسالم در آفرینـش انسـان ایـن اسـت که 
خداگونـه شـود و همـه زمینه‌هـای لازم اعـم از عقـل و 
فطـرت بـه عنوان رسـول باطنـی در کنـار پیامبـران به 
همـراه کتاب راهنمـای زندگی، را در اختیار او گذاشـته 
و از جملـه بـه او سـفارش کـرده امانتی را کـه به عنوان 
ابـزاری در راسـتای تکامـل او در اختیـارش نهاده شـده 
بـه خوبـی حفـظ کنـد. هـرگاه آدميـان بـه ايـن تعاليم 
گـوش جـان سـپرده و عمل كننـد و راه و رسـم بندگى 
و خليفةاللهـى را بپماينـد و بـا امانتـى كـه خداونـد در 
اختيارشـان قـرار داده، براسـاس رهنمودهاى ارائه شـده 
از جانـب ديـن عمـل نماينـد، مشـكلات فراوان زيسـت 
محيطـى كـه اكنـون بـا آن مواجـه هسـتيم رخـت بـر 
انسـان‌ها حقـوق يكديگـر را  م‏ىبنـدد. مثاًل هـر گاه 
رعايـت كننـد، در بهره‏بـردارى از مواهـب طبيعـت راه 
اعتـدال را پيش گرفتـه و دسـت از زيادت‏طلبى، حرص 
وآز، اسـراف و اتالف بردارنـد، در ايـن صـورت هميـن 
دنيـاى خـود را بهشـت م‏ىيابنـد. بـا ايـن وجـود علاوه 
بـر ايـن كـه جهت‏گيـرى اديـان الاهى رسـيدن انسـان 
بـه نقطـه اوج كمـال و انسـانيت اسـت بـراى پرهيـز از 
غيـر واقع‏گرايـى، راهكارهايـى در متـن دين ديده شـده 
تـا جوامـع در هـر سـطحى از ايمـان به خداونـد و عامل 
بـه فراميـن و رهنمودهاى دينى باشـند بتوانند محيطى 
نسـبتاً سـالم داشـته و از تجـاوز انسـان‏هاى متخلـف 
جلوگيـرى كنند. دولت اسالمی، همنگونه که در بخش 
قبلی مقاله اشـاره شد از اختیارات گسـترده‌ای برخوردار 
اسـت و مسـئولیت اجـرای احـکام اجتماعی شـریعت را 
عهـده‌دار می‌باشـد. در حفـظ محیط زیسـت نیـز علاوه 
بـر فراهـم کـردن زمینـه تربیت مسـلمانان بـه گونه‌ای 
کـه خودجـوش ایـن وظیفه مهـم خـود را انجـام دهند 
ضامـن اجرایـی ایـن هـدف را بـر عهـده دارد. بـه طـور 
کلی، رابطه انسـان بـا طبيعت پيرامـون او را م‏ىتوان در 
دو محـور مـورد توجه قـرار داد. محـور اول که چگونگی 
بهره‌بـرداری از منابع طبیعی اسـت بـه گونه‌ای که منجر 
بـه از بیـن رفتـن گونه‌هـای گیاهـی و جانـوری و منابع 
تجدیـد شـونده نشـود. در این قسـمت تشـریع مالیکت 
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3. در روایات فراوانی به حفظ راه‌ها، آب‌ها و سـایر اماکن 
عمومـی توجه داده شـده و از هرگونه آسیب‌رسـاندن به 
این ثروت‌ها نهی شـده و از کسـانی که در این راه تلاش 
میک‌ننـد، تمجید شـده اسـت چنانچه براسـاس روايت 
پيامبـر اكـرم)ص( هـر كـس از راه مسـلمانان، چيزى را 
كـه باعـث رنجش رهگذران اسـت برطرف كنـد خداوند 

اجـر خوانـدن 400 آيـه از قرآن بـراى او ثبت م‏ىكند.
ِ)ص(: مَنْ أمََاطَ عَنْ طَرِيقِ المُْسْـلِمِينَ مَا  قَالَ رَسُـولُ اللَّ
ُ لهَُ أجَْرَ قـِرَاءَةِ أرَْبعَِمِائةَِ آيـَةٍ كُلَّ حَرْفٍ  يؤُْذِيهِـمْ كَتَـبَ اللَّ
مِنْهَـا بعَِشْـرِ حَسَـنَاتٍ )نوری،‌ همـان: ج 12،بـاب 19 از 

ابـواب فعل المعـروف، ح 3 ص 385( 
بـه هميـن جهـت امـام سـجاد)ع( هـر گاه كلوخـى را 
در راه م‏ىديدنـد از مركـب پيـاده شـده و آن از سـر راه 

برم‏ىداشـتند.
ِ)ع( قَالَ: لقََـدْ كَانَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَـيْنِ)ع(  عَـنْ أبَيِ‌عَبْـدِاللَّ
َّتِهِ  رِيـقِ فَيَنْزِلُ عَـنْ دَاب يمَُـرُّ عَلـَى المَْـدَرَةِ فيِ وَسَـطِ الطَّ

رِيق‏ِ )همـان: ح 4(. يَهَا بيَِـدِهِ عَنِ الطَّ حَتَّـى ينَُحِّ
از آن طـرف کسـانی کـه مسـیر مـردم را آلوده کـرده یا 
مانعـی در آن ایجـاد میک‌نند سـرزنش شـده‌اند رسـول 

گرامـى اسالم )ص( فرموده‏اند:
الِ وَ  : المُْتَغَوِّطُ فـِي ظِلِّ النُّـزَّ ثاَلثٌ مَلعُْـونٌ مَـنْ فَعَلهَُـنَّ
رِيـقِ المَْسْـلُوكِ )حـرّ  المَْانـِعُ المَْـاءَ المُْنْتَـابَ وَ سَـادُّ الطَّ

عاملـی، 1409: ج 1، ص 325(
سـه گروهند كه در اثر كار خود مورد لعنت خداوند قرار 
م‏ىگيرنـد: الف. كسـانى كـه اماكن عمومى، سـايه‏بان‏ها 
و محل پياده شـدن مسـافران را آلوده كنند.  ب. كسانى 
كـه آب عمومـى )آب نوبتى( را غصب كنند. ج. كسـانى 

كه سـد معبر كـرده و مانع عبور عابران شـوند.
در روایـت دیگـری، امـام صـادق)ع( از قـول پدرانـش از 

پیامبـر خـدا)ص( نقـل میک‌ند:
ِ)ص( أنَْ يتَُغَوَّطَ عَلىَ شَـفِيرِ بئِْرِ مَاءٍ  قَـالَ نهََى رَسُـولُ اللَّ
يسُْـتَعْذَبُ مِنْهَـا أوَْ نهََـرٍ يسُْـتَعْذَبُ أوَْ تحَْتَ شَـجَرَةٍ فيِهَا 

ثمََرَتهَُـا )همان(.
پیامبـر اکـرم)ص( از قضـای حاجـت در کنـار چـاه آب 
آشـامیدنی، نهـر آب، و یـا زیر درخت میـوه نهی کردند.

همـه این‌هـا بر اهتمـام دین بر پایکزگـی محیط زندگی 

و حفـظ آن از هـر گونـه آلودگـی دلالـت دارد حتـی در 
مـواردی کارهایـی از ایـن قبیل ضمان‌اور دانسـته شـده 

اسـت، از جمله امـام صـادق)ع( م‏ىفرمايد:
»مـن اخـرج ميزاباً او كنيفـاً  او اوتد وتـداً  او اوثق دابة او 
حفـر شـيئاً  فـى طريق المسـلمين فاصـاب فعطب فهو 
لـه ضامـن« )حرّ عاملي، همـان:  ج 29، ص 245( يعنى 
هـر كس نـاودان يا گـودال و يا چاهى در راه مسـلمانان 
ايجـاد كنـد و يا ميخى در جاى بكوبـد و يا حيوانى را در 
جايـى ببندد و كسـى در اثر برخورد بـا آن صدمه ببيند 

ضامن آن اسـت.
4. در روایـات زیادی مسـلمانان تشـویق بـه درختکاری، 
زراعـت و سـایر فعالیت‌هایـی که به نحـوی در طراوت و 
سرسـبزی محیـط مؤثرند،‌ شـده‌اند از جملـه در روایتی 

از پیامبـر اکرم)ص( آمده اسـت:
 مَـا مِـنْ مُسْـلمٍِ يغَْرِسُ غَرْسـاً أوَْ يـَزْرَعُ زَرْعاً فَيَـأكُْلُ مِنْهُ 
إنِسَْـانٌ أوَْ طَيْـرٌ أوَْ بهَِيمَـةٌ إلَِّ كَانـَتْ لهَُ بـِهِ صَدَقَةً )نوري، 

1407ق: ج 13، 460، ‌ح 3(.
مسـلماني كه نهالي بـكارد يا زراعتي به‏عمـل آرد و ازآن 
انسـان، پرنـده، یا حیوانی اسـتفاده كنـد، در نامة اعمال 
او ثـواب صدقه نوشـته مي‏شـود. و نیز فرموده‌اند: کسـی 
کـه درخت میـوه‌ای بـکارد، خداوند به انـدازه ثمر آن به 

او اجـر می دهد.
ُ مِـنَ الْجَْرِ قَـدْرَ مَا   مَـنْ غَـرْسَ غَرْسـاً فَأثَمَْـرَ أعَْطَـاهُ اللَّ

يخَْـرُجُ مِـنَ الثَّمَرَةِ )همـان: ‌ح 4(.
امـام صـادق)ع( زراعـت و کشـاورزی را از محبوب‌تریـن 
اعمـال دانسـته و فرموده اسـت تمامی پیامبـران غیر از 

ادریـس که شـغل خیاطـی داشت،ک‌شـاورز بودند.
َّهُ قَالَ مَـا فيِ الْعَْمَالِ شَـي‏ْءٌ  ـدٍ ع أنَ عَـنْ جَعْفَـرِ بـْنِ مُحَمَّ
ُ نبَِيّاً إلَِّ  ِ تعََالـَى مِـنَ الزِّرَاعَـةِ وَ مَا بعََـثَ اللَّ أحََـبَّ إلِـَى اللَّ
هُ كَانَ خَيَّاطـاً  )همان: ص 461،  ّـَ زَرَّاعـاً إلَِّ إدِْريِـسَ ع فَإنِ

‌ح 3(.
5. احتـرام بـه محيط زيسـت و انواع گونه‏هـاى جانورى 
و گياهـى در مناسـك حـج و در حـرم امـن الهـى بـه 
مسـلمانان يادآورى م‏ىشـود شـكار صيد و قطع نمودن 
اشـجار و گياهـان در حالـت احرام از محرمات محسـوب 
شـده و در صورتـى كـه حاجـى مرتكـب آن شـود بايـد 
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كفـاره بپـردازد و نكتـه قابل توجه اين اسـت كـه كفاره 
تمـام محرمـات احرام مبتنى بـر تعمد و قصد اسـت در 
حالـى كه نسـبت بـه صيد حتـى در صورت عـدم توجه 

نيـز بايد كفـاره بدهد.
6. نهادینـه سـاختن فرهنـگ اینده‌نگـری و و خـروج از 
پیلـه خودنگـری، در روایـات و نیـز آموزه‌هـای فقهـی 
فـراوان بـه چشـم می‌خـورد. روایاتی کـه انسـان‌ها را به 
عمـران و آبـادی زمین تشـویق میک‌ند؛ تشـویق به ارث 
باقـی گذاشـتن و بـه فکر آینـده فرزندان بودن؛ تشـویق 
بـه وقـف و صدقات جاریـه؛ از این قبیل هسـتند. به‌طور 
طبیعـی، چنین فرهنگی، تدبیر نسـبت به آینده محیط 

زیسـت را نیز به همـراه دارد. 
در روایتـی از پیامبـر اکـرم تشـویق بـه آینده‌نگـری بـه 

خوبـی ترسـیم شـده اسـت حضـرت فرموده‌انـد:
ـاعَةُ وَ فيِ يدَِ أحََدِكُمُ الفَْسِـيلةَُ فَإنِِ اسْـتَطَاعَ  انِْ قَامَتِ السَّ
ـاعَةُ حَتَّى يغَْرِسَـهَا فَليَْغْرِسْـهَا )همان: ح  أنَْ لَ تقَُـومَ السَّ

)5
هـرگاه نهـال خرمـا جهت‏كاشـتن در دسـتتان بـود و 
قيامـت برپا شـد، اگر قادر بر كاشـت آن تـا وقوع قيامت 
بوديـد، آن ‌را بكاريـد. آبادي و عمران زمين براي انسـان 

مطلوبيـت دارد، گرچه كسـي از آن بهـره نبرد. 
هويت و هويت فضاي شهر شيعي

در لغتنامـه دهخـدا در بیان ریشـه و اصـل کلمه هویت 
لفـظ »هو« آورده شـده اسـت و در کنـار معانی مختلف 
بـه واژه‌ای بـه نام »تشـخص« اشـاره شـده اسـت که در 
واقـع بـه آن به عنـوان معادل فارسـی هویت نگریسـته 
می‌شـود. »تشـخّص، جدایـی و ممتـاز شـدن، تعیّـن 
یافتن، انفراد، شـخصیت و بزرگـی و آنچه بدان چیزی از 
غیـر خـود ممتاز شـود. چنانچه غیـر، دیگـر در آن چیز 
مشـارک نباشـد، تعریف شـده اسـت« )دهخدا، 1372، 
ص 5908(. در فرهنـگ فارسـی معیـن نیـز در کنـار 
سـه معنـی عـام بـا معانـی چـون: 1- ذات بـاری‌ تعالی؛ 
2- هسـتی، وجود؛ و 3- آنچه موجب شناسـایی شخص 
باشـد )مثـل ورقـه هویـت، شناسـنامه(، بـه یـک معنی 
خاص )فلسـفی( اشـاره شـده اسـت؛ در فلسـفه، هویت 
بـه حقیقـت جزئیـه تعریف شـده اسـت. یعنی هـر گاه 

ماهیـت با تشـخص لحـاظ و اعتبار شـود، هویت گویند 
و گاه هویـت بـه معنـی وجـود خارجـی اسـت و مـراد 

تشـخیص اسـت )معیـن، 1371، ص 5228(.
 »Identity« در زبـان لاتیـن واژه هویـت را در برابـر واژه
برگزیده‌اند. این واژه از قرن شـانزدهم در زبان انگلیسـی 
کاربـرد داشـته اسـت و شـکل‌های دیگـر آن در سـایر 
زبان‌هـای اروپایـی از واژه »Identities« در لاتیـن متاخر 
 »Iden« از دو بخـش »Identities« .گرفتـه شـده اسـت
بـه معنـای »همـان« و »Entities« بـه معنـای »وجود« 
زبـان  معاصـر  فرهنگ‌هـای  اسـت. در  تشـیکل شـده 
انگلیسـی نیـز معانی بسـیاری بـرای تعریـف واژه هویت 
آورده شـده است. در فرهنگ وبسـتر )1988، ص 597( 
در برابـر واژه »Identity« معانـی اصلـی زیـر ذکـر شـده 

است.
1- همانندی، تشـابه ویژگی و خصیصه اساسـی یا کلی 
در مـوارد مختلـف )شـباهت(، )ب(: هماننـدی و تشـابه 
در همـه آن چیـزی کـه تشـیکل دهنـده واقعیت عینی 
شـیئی اسـت )یکفیت، حالـت و حقیقت کیـی بودن(؛

2-ویژگی یا شخصیت متمایز کننده فرد؛ و
3- حالتـی از هماننـدی و تشـابه با چیزی بیان شـده یا 

ادعا شـده.
در فرهنـگ آکسـفورد )1989، ص 620( نیز دو دسـته 

معنـی در تعریـف واژه هویت آورده شـده اسـت؛
1- یکفیـت یا شـرایط )وضعیت( کیسـان )همان( بودن 
در مـواد، تریکـب، طبیعـت، خصوصیات یـا در یکفیات 
ویـژه )ب( کیسـانی مطلـق و اساسـی )ج( کیـی بـودن، 

نگی یگا
2- هماننـدی و تشـابه شـخص یـا چیـزی در همـه 
زمان‌هـا یـا همـه شـرایط و اوضـاع )ب( وضعیـت یـا 
واقعیتـی کـه یـک شـخص یـا چیزی خـودش باشـد و 
نـه چیز دیگری )ج( فردیت، شـخصیت، وجود شـخصی 
و فـردی، خـود همـان چیـز بودن )د( شـرایط شـناخته 

شـدن در احساسـات و علایـق )بهزادفـر، 1386(.
از نظـر »اسـتوارت هـال« )1991الـف، ص 47(، بـا نگاه 
هگلـي، هويـت يـك رونـد در حـال شـدن اسـت و از 
طرفي يك شناسـنامه و عامل شناخته‌شـدن محسـوب 
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مي‌شـود، هويـت همـواره از طريق تقسـيم شـدن، معنا 
پيـدا مي‌كنـد، تقسـيم بيـن اينكـه مـن چـه هسـتم و 
ديگـري چـه هسـت؟ )حقیقـی، 1386( اساسـاً هويـت 
مربـوط بـه ذهنيت مشـابهي اسـت كـه فرد بـا ديگری 
دارد، بـه قـول اسـتوارت هـال )1991 الـف، ص 49( 
هويـت مربـوط بـه افـرادي اسـت كه مشـابه هـم حرف 
مي‌زنند، مشـابه هم فكر مي‌كنند، از احساسـات مشـابه 
برخوردار هسـتند. لـذا هويت همـواره از جايگاه ديگري 
تعريـف مي‌شـود. هويت همـواره يـك مفهـوم ارتباطي 
بـوده اسـت )بـارت، 1969(، بـه اين معنا كه ما بوسـيلة 
تشـابه‌ها و تفاوت‌هايـي كـه بـا ديگـران داريم شـناخته 
 .)61 ص   ،2003 همـكاران،  و  )مينـاگال  مي‌شـويم 
هويـت بـه ريشـه‌هاي زندگـي، روش‌هـا و منش‌هايـي 
كـه بـا آن زندگـي ‌مي‌كنيم، گره خـورده اسـت. منظور 
از روش‌هـای زندگـي،  امـوري اسـت كـه خصيصه‌هاي 
خـاص زندگـي مـا را منعكـس مي‌كنـد. امـوري مثـل 
آداب و رسـوم اجتماعـي، مذهـب، نوع لباس پوشـيدن، 
غـذا خـوردن، گـذران اوقـات فراغت و خلـق‌ و‌خوي‌هاي 
مربـوط به روابـط اجتماعي، نمونه‌هايي اسـت كه هويت 
يـك جامعـه را از جامعـة ديگـر و يـا حتـي هويـت يك 
فـرد را از فـرد ديگر متمايـز مي‌كند )حقیقـی، 1386(.

روان‌شناسـی را شـاید بتـوان کیـی از معـدود حوزه‌های 
معرفـت بشـری دانسـت کـه در آن هویـت، تعریـف و 
مفهـوم نسـبتاً روشـنی دارد. در روان‌شناسـی کیـی از 
مشـخصات شـخصیت را احسـاس هویت می‌دانند و آن 
عبارت اسـت از احساسـی که انسـان نسـبت به استمرار 
حیـات روانـی خـود دارد و یگانگـی و وحدتـی کـه در 
مقابـل اوضـاع و احوال متغیر در خـارج همواره در حالت 
روانـی خود احسـاس می کنـد )کلاین بـرگ، 1355، ج 
2، ص 11 بـه نقـل از پاکنـژاد(. در واقـع می‌تـوان گفت 
مفهوم هویت در روان‌شناسـی با نام »ارکیسـون« درهم 
آمیختـه اسـت. به نظر ارکیسـون، هویت خـود انگاره‌ای 
اسـت کـه در طـی نوجوانی شـکل می‌گیرد و افـکار فرد 
را درباره این که یکسـت و چه کسـی می‌خواهد باشـد، 
بـا کیدیگر تلفیق میک‌نـد )نوربرگ شـولتز، 1377، ص 

350 بـه نقـل از پاکنژاد(.

در جامعه‌شناسـی نیـز مقولـه هویـت بـه عنـوان کیـی 
از مهمتریـن ویژگـی و خصوصیـات افـراد و گروه‌هـای 
و  اسـت  برخـوردار  اهمیتـی  بـا  از جایـگاه  اجتماعـی 
ارائـه  دیدگاه‌هـا و نظریه‌هـای مختلفـی در مـورد آن 
شـده اسـت. از نظـر آنتونـي گيدنـز “هويـت مربـوط به 
فهـم افـراد در مـورد ايـن كـه چـه كسـي هسـتند؟” و 
“چـه چيـزي بـراي آنهـا مهـم اسـت” تبيين مي‌شـود. 
ايـن فهـم هويتي، منتـزع از منابع معناسـاز مهمي مثل 
دين، مليت، نژاد، جنسـيت، طبقـه اجتماعي و تمايلات 
گروهـي و قومـي و حتـی محـل سـکونت مي‌باشـد. به 
عقیـده »گیدنـز« هویـت شـخص چیزی نیسـت که در 
نتیجـه تـداوم کنش‌هـای اجتماعـی فـرد بـه او تفویض 
شـده باشـد، بلکه چیزی اسـت که فرد بایـد آن را بطور 
مـداوم و روزمـره ایجـاد کنـد و در فعالیت‌هـای بازتابـی 
خویـش مورد حفاظـت و پشـتیبانی قرار دهـد )گیدنز، 

1378، صـص 82-83(
در مقابـل ایـن دیـدگاه که هئیـت شـخص را بازتابی از 
خـود آگاهی شـخص بـه خود تعریـف میک‌نـد. عده‌ای 
دیگـر از جملـه جامعه‌شناسـان نظریـه کنـش متقابـل 
نمـادی، اعتقـاد دارنـد که هویـت قبل از آنکـه پدیده‌ای 
فـردی باشـد امـری اجتماعـی اسـت )افـروغ، 1377، 
ص 221(. در حقیقـت، هویـت مجموعـه‌ای از صفـات و 
مشـخصات اسـت کـه باعث تشـخیص کی فـرد از افراد 
دیگـر و یـا کی شـیء از اشـیای دیگر می‌گـردد و هدف 
از تعییـن هویت، پیدا کردن تفاوت اشـخاص و اشـیاء از 
کیدیگر اسـت. فرآیند تشـخیص هویت فرآیندی اسـت 
قیاسـی بین عینیت موجـود )Object( بـا داده‌هایی از 
آن در ذهـن )Subject( هـر ابـژه یـا هر فضا بـا آن، که 
یـک موجودیت خارجی مسـتقل اسـت. ولـی در فرآیند 
ادراک تبدیـل بـه کی پدیده ذهنی می‌شـود )دانشـپور، 

.)1379
بـا توجه بـه فرهنگ هر جامعـه ای شـهروندی کی نوع 
ایـده قومـی اسـت کـه از ارزش هـا، هنجارهـا، قوانیـن، 
اخالق و... حاکـم بـر جامعـه شـکل مـی گیرد. بـه نظر 
گیدنـز در فرهنـگ شـهروندی باید »شـهروندی را کی 
مثـال عالـی از دوگانگـی سـاختاری در نظرگرفـت کـه 
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73 بـه عنـوان  نمی تـوان در آن فـرد و جامعـه را دقیقـاً 
ایده هـای مخلـف و دشـمن کیدیگـر درک کـرد. در 
عـوض کارگـزاری فـرد و کردارهـای اجتماعـی بـه طور 
متقابـل و به هم وابسـته اند. فرد از طریـق اعمال حقوق 
و تعهـدات، شـرایط ضـروری شـهروندی را بازتولید می 

کنـد« )نامـی،1384، ص 15(. 
دولت، فضاي شهري و محيط زيست

در رابطـه بـا نقـش دولـت در حاکمیـت مطلـوب، در 
ادبیـات مدیریتـی، روکیردهـای مختلفـی مطرح شـده 
مـدل  طـرح  بـا   )1992( گیلبـر«  و  »آزبـورن  اسـت. 
بازآفرینـی دولـت، رقابتـی بـودن، مشـتری محـوری، 
پیـش نگـری، مدیریـت محـوری وتسـهیل گـری را از 
 Osborn( .ویژگیهـای دولـت خـوب بـر می‌‌‌شـمارند

)1992,and gaebler
آزبـورن و گیلبـر با طـرح مدل بازآفرینی دولت در سـال 
1992، راهـی نوین بـرای کارآمد تر نمـودن دولت را در 

قالـب دولت کارآفرین پیشـنهاد می‌‌‌دهند و معتقدند که 
الگـوی دولت کارآفریـن در مدل بازآفرینـی دولت راهی 
خالق در رویارویـی بـا مشـکلات در بخش دولتـی ارائه 
میک‌‌‌نـد. آنهـا با نقـد بوروکراسـی آن را مناسـب دنیای 
جدیـد نمی‌‌‌داننـد و راه کار بدیـل را از طریـق تأمیـن 
بسـترها و تسـهیلات لازم بـرای انجـام امـور از طریـق 
خـود مردم پیشـنهاد میک‌‌‌نـد. آنها چند پیشـنهاد برای 

اصلاحـات بخش دولتـی ارائـه می‌‌‌دهند.
1-»دولـت تسـهیل گـر«: هدایت به جـای اجـرا؛ بر 
‌ایـن اسـاس دولـت کارآفریـن بایسـتی بیشـتر بـه فکر 
سیاسـتگذاری باشـد تـا‌ اینکـه نهادهایی برای پاسـخ به 

نیازهـای جامعـه‌ ایجـاد کند؛
2-»دولتـی کـه خواهـان اجتماعـی خودگـردان 
اسـت«: توانمندسـازی بـه جـای خدمـت رسـانی را 

بایسـتی سـرلوحه کار خـود قـرار دهـد؛
و  سـالاری  شایسـته  رقابـت،  رقابتـی«؛  3-»دولـت 

نمودار 3. شهروندي، شهر و مديريت در شهر، ماخذ: نجاتي حسيني، 1380.
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خلاقیـت را در خدمـت رسـانی‌ایجاد میک‌‌‌نـد، انحصـار 
دولتـی را مجبـور به پاسـخ گویی به نیازهای مشـتریان 
بیـن  از  را  انحصـار  و  را تشـویق  میک‌‌‌نـد و خلاقیـت 

می‌‌‌بـرد؛
4-»دولـت ماموریـت محـور بـه جـای سـازمان 

قانـون محـور«؛
5- »دولـت نتیجه محـور«: که در آن سـرمایه‌گذاری 

روی سـتاده‌ها انجـام می‌‌‌گیرد و نـه داده‌ها؛
6- »دولت مشـتری محور«: که به نیازهای مشـتری 

نه بوروکراسـی توجه دارد؛
7- »دولـت درآمـد زا«: کـه ‌ایجـاد درآمـد بـه جـای 

هزینـه، اصـل و محـور فعالیت‌هـا قـرار می‌‌‌گیـرد؛
8- »دولـت پیش نگـر«: کـه در آن بر پیشـگیری به 
جای درمان تأیکد  دارد و دولتی با اسـتراتژی پیشـتازان 

طراحـی میک‌‌‌ند؛
9- »دولـت غیـر متمرکـز«: کـه تغییـر جهـت از 
سلسـله مراتـب به مشـارکت و گروههـای کاری همگن 

بود؛ خواهـد 
10- »دولـت بازارگـرا«: کـه در آن اهـرم تغییـر از 

طریـق بـازار خواهـد بـود؛
همچنیـن »دنهـارت« )2000( با طـرح »نظریه خدمات 
عمومـی‌‌‌ جدیـد« ، بـا نقـد نظریـات اصلاحـی جدیـد 
آزبـورن و گیلبـر عقیـده دارد کـه اگر حرکت ما سـریعاً 
به سـوی هدایت گری باشـد ممکن اسـت سـکان دولت 
خـود حـذف شـود. از ‌اینـرو موضـوع اصلـی مدیریـت 
دولتـی بایـد خدمات دهی باشـد و مدیریـت دولتی باید 
مسـئولیت خدمات رسـانی داشـته باشـد. بر‌ این اساس 
‌ایشـان مـدل جدیـدی بـا نـام خدمـات عمومی‌‌‌جدید را 
در پارادایـم دولـت خـوب بـا ارزش‌هـای ذیل پیشـنهاد 

میک‌‌‌نـد.
1-خدمت رسـانی بـه جـای هدایت‌گـری کـه در آن بـر 
افزایـش نقـش دولـت در کمک بـه شـهروندان به جای 
کوشـش در کنتـرل یـا هدایت آنها، تأیکد  شـده اسـت؛

2- استراتژکی فکر کردن، دموکراتکی عمل کردن؛
3- هـدف اساسـی منفعـت عمومی‌‌‌اسـت نـه پیامدهای 

آن؛ جانبی 
4- خدمت به شهروندان نه مشتریان؛

5- پاسـخ گویـی بـر اسـاس اسـتانداردهای حرفـه‌ای، 
ارزش‌هـای اجتماعـی و منافـع شـهروندی؛

6- مدیریـت بـا مشـارکت مردم نـه تأیکد  صـرف روی 
بهره‌وری؛

7- خدمات عمومی ‌‌‌ماورای کارآفرینی.
نظريات محيط زيست شهر

در ادامـه بـه اختصـار نظريـات مهـم و مرتبـط شـامل 
نظریـه  محیط‌زیسـت،  جامعه‌شـناختی  نظریه‌هـای 
نظريه‌هـاي  آموزشـی،  نظريه‌هـاي  جمعیت‌شـناختی، 

فرهنگـي و نظريـه اکوفمنیسـت بيـان مي‌شـود:1
نظريات جامعه شناختي مشاركت محيط زيستي

بـا توجـه بـه تحولاتـی کـه در سـالهای اخیـر صـورت 
گرفتـه رابطه جامعه شناسـی و محیط زیسـت شـهری 
نزد‌کیتـر شـده و جامعه‌شناسـان در نظـرات خـود بـه 
محیـط زیسـت شـهری و ارتبـاط آن با انسـان و جامعه 
پرداخته‌انـد. بـرای نمونـه بـه نظـر »مارکـوزه« مي‌توان 

نمودار 4. شرایط و زمینه های لازم در طبیعت، انسان و 
محیط انسان ساخت برای ارتقاي تعلق )منتج از حضور 
طبیعت( نسبت به مکان، ماخذ: داعي پور، 1393، ص 56.

 1. براي اطلاعات بيشـتر ر. ك: پولادي، ا.، )1389( طرح پژوهشـي بررسـی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شـهر مشـهد در ارتقاء یکفی 
محیط زیسـت شـهری. مديريت توسـعه و پژوهش شهرداري مشهد.  
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اشـاره داشـت. ماركـوزه معتقـد اسـت: »تفکـر و عمـل 
بایـد تغییـر یابد، تغییـر دیـدگاه کمـی و مصرف‌مداری 
بـه زیبایـی شـناختی، اسـاس ایـن دگرگونی می‌باشـد. 
وی جنبـش زیسـت محیطـی را جنبـش رهایـی بخش 
سیاسـی و روانشـناختی می‌بینـد.«1 همچنيـن نظريات 
مختلفـي وجـود دارد كـه نشـان‌دهنده ارتبـاط عوامـل 
اجتماعـي و فرهنگـي بـا ارتقـاء محيط زيسـت شـهري 
مي‌باشـد. از آن جملـه مي‌تـوان بـه نظريـه تقسـيم كار 
اميـل دوركيم اشـاره كـرد. دوریکم جوامع را بـه دو نوع 
تقسـيم كـرده و بـراي هـر يك، همبسـتگي خاصـي را 
مطـرح كـرده اسـت. »در جوامـع کهـن و گذشـته کـه 
مکانکیـی2  همبسـتگی  نداشـته،  وجـود  کار  تقسـیم 
خودبخـود حاکـم بـوده، اما در جوامع جدید و پیشـرفته 
کـه تقسـیم کار از مشـخصات آن اسـت، همبسـتگی 
ارگانیـک3 یـا‌ اندامـی حاکـم می‌باشـد.«4 بـر طبـق اين 
نظريـه مـردم جامعه امـروزي خود را فقط مسـئول امور 
مربـوط به خودشـان مي‌داننـد و براي هـر كاري از نهاد، 
واحـد يـا شـخص به‌خصوصـي انتظـار دارنـد و هميـن 
مسـئله در خصوص مسـائل محيط زيسـت شـهري نيز 
حاكـم اسـت. يعنـي آنچـه مربـوط بـه محيـط زيسـت 
شـهري مي‌باشـد، جـزء وظايف نهـاد يا سـازماني خاص 
مي‌داننـد و بـه راحتـي از آن حيطـه كنار مي‌كشـند. در 
واقـع همان همبسـتگی ارگانکیی بر دنیـای امروز حاکم 

است. 
نظريات آموزشي مشاركت محيط زيستي

»هانشـل«5 نشـان داد که آموزش ضمن خدمت محیط 
زیسـت تـوأم بـا مطالب تکمیلـی کلاس از نظـر افزایش 
اطلاعـات و اتخـاذ گرایشـات مثبـت در قبـال محیـط 
زیسـت شـهری و آگاهـی از نقـش انسـان در برابـر آن، 

دسـتاوردهای قابـل توجهـی را بدنبال داشـته اسـت. با 
اسـتفاده از ایـن یافته‌هـا می‌تـوان گفـت، معلمینـی که 
دوره آموزشـی ضمـن خدمـت را در آمـوزش محیـط 
بـه  بیشـتری  گرایـش  گذرانیده‌انـد،  شـهری  زیسـت 
توسـعه افـکار مثبت نسـبت بـه موضوع محیط زیسـت 

شـهری خواهند داشـت.
نظريات فرهنگي مشاركت محيط زيستي

افـراد بسـياري در مـورد فرهنـگ و تأثيـر آن بـر فـرد و 
تأثيرپذيـري آن، تحقيـق و بررسـي کرده‌انـد. امـا نقطه 
مشـترک آنها تعامـل بين انسـان و فرهنگ بوده اسـت. 
بـه ‌منظـور بررسـي ارتبـاط فرهنـگ بـا رفتـار محيـط 
زيسـت شـهري و ارتقـاء آن از دو نظريـه اسـتفاه شـده، 
کـه در ادامـه به توضيح آنها پرداخته مي‌شـود. بسـياري 
از رفتارهـاي آلوده کننده محيط زيسـت شـهري ناشـي 
از تأخـر فرهنگـي مي‌باشـد. اصالح و بـالا رفتن سـطح 
فرهنگ زيسـت محيطي نه تنها موجب کاهش آلودگي 
مي‌گـردد بلکـه گرايش مردم نسـبت به کنتـرل و تحت 
فشـار قـرار دادن عوامـل نهـادي آلودگـي نيـز افزايـش 
مي‌يابـد. بـر اسـاس ايـن نظريـه چهارچوب نگاه انسـان 
و دانـش آنهـا نسـبت بـه جهـان و همچنين تصـورات و 
آرزوهـا، توسـط محتواي فرهنگي سـاخته مي‌شـود که 
در آن زندگـي ميک‌نيـم. بديـن طريـق دربـاره جهـان، 
پاسـخ‌هاي  حتـي  آنهـا  نظـر  بـه  مي‌بينيـم.  آمـوزش 
عاطفي مردم، يک محصول فرهنگي شـناخته مي‌شـود. 
براسـاس چنيـن نظراتـي مي‌تـوان نتيجـه گرفـت کـه 
مـردم بر اسـاس فرهنـگ خود، عمـل ميک‌ننـد و رفتار 
محيـط زيسـت شـهري انعکاسـي از فرهنـگ حاکـم بر 
جامعـه مي‌باشـد، بـا اسـتفاده از عقيـده و بـاور مـردم، 
مي‌تـوان نگـرش و رفتـار آنهـا را تغيير داد و ايـن امر در 

 1.   براي اطلاعات بيشتر ر. ك: بری، ج.، )1380( محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه: حسن پویان و نیره توکلی. چاپ اول.
2. Mechanic correlation

3.Organic correlation

4.بـراي اطلاعـات بيشـتر ر. ك: کـوزر، ل.، )1379(. زندگـی و‌اندیشـه بـزرگان جامعه شناسـی. محسـن ثلاثی. چاپ هشـتم، انتشـارات 
. علمی

5.Hanshel
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حوزه محيط زيسـت شـهري نيـز امکان‌پذيـر مي‌باش1.
نظريات جمعيت شناختي مشاركت محيط زيستي

طبـق نظـر »بوتیکـن«2 يکـی از عوامـل ایجـاد بحـران 
محیـط زیسـت شـهری، جمعیـت می‌باشـد. از زمـان 
آفرینـش انسـان، پیونـد در جنـس زن و مـرد نیز همراه 
آدمـی بـوده و ایـن پیونـد، تولـد انسـانهای دیگـری را 
بدنبـال داشـته اسـت و دوبـاره پیونـد و دوبـاره تولـد و 
ایـن چرخـه همچنـان ادامه داشـت و هیچ کـس به این 
موضـوع فکـر نمـی کـرد آیـا زمیـن، گنجایـش افزایش 
سـاکنینش را دارد؟ در سـال 1798 هیچکـس هماننـد 
مالتـوس  بطـور جـدی و رسـمی، بحـران جمعیـت را 
مطـرح نکـرده بـود »اصـل نظریـه او حـول ایـن محـور 
می‌چرخـد کـه علي‌رغـم افزایـش هندسـی جمعیـت، 
منابـع غذایـی بـه شـکل حسـابی، افزایـش میی‌ابـد که 
نهایتـاً در صـورت افزایـش جمعیـت دنیا با کمبـود غذا 
مواجـه خواهد شـد و این کمبود، سـایر منابـع را تهدید 
میک‌نـد و بقـای انسـان دچـار اختالل می‌شـود.« بـا 
توجـه به آنکه میزان جمعیت بر محیط زیسـت شـهری 
آن منطقـه مؤثر اسـت، باید بـا اجـرای برنامه‌ریزی‌های 
صحیـح از افزایـش جمعیـت منطقـه جلوگیـری کرد .

نظريات اكوفمنيست مشاركت محيط زيستي
محیـط و طبیعـت جـزء مـواردی می‌باشـد کـه متأثر از 

رفتارهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم مردان و زنان اسـت 
و تفکـر، رفتـار و بینـش ایـن دو جنـس، بـر چگونگـی 
و یکفیـت محیـط زیسـت شـهری، مؤثـر خواهـد بـود. 
»رزمـری رویتـر«  معتقـد اسـت کـه متصـل کـردن 
حرکـت زیسـت بـودم شـناختی و جنبش  فمنیسـتی، 
کیی از شـروط پیروزی هر دو جنبش می‌باشـد. محيط 
زيسـت شـهري را نمي‌تـوان بـه دور از جنسـيت مـورد 
بررسـي قرار داد. طرفداران جنبش فمنيسـتي و جنبش 
طرفـداران محيط زيسـت شـهري به منظور برتر نشـان 
دادن نگـرش زيسـت شـهري زنـان بـر مـردان، كلماتي 
ماننـد زميـن بكو، مـام زميـن، تأكيـد كرده‌انـد، چراكه 
اينگونـه واژه‌هـا يادآور جنس زن مي‌باشـند. نوع ديگري 
از ايـن نظريـه بنـام »اکوفمنيسـم مقاومتـي« بـر ايـن 
عقيـده پافشـاري ميک‌ند کـه فکر زنان بيشـتر از مردان 
در زمينـه محيط زيسـت شـهري، فعاليـت دارد. در اين 
خصـوص مي‌تـوان به »جنبش چيپکو«  در هندوسـتان 
کـه توسـط زنـان محلي بـر عليـه الوارسـازي تجارتي يا 
اردوي صلـح در گرينهـام انگلسـتان اتفـاق افتاده اشـاره 
نمـود. نقـش زنـان در دفـاع از محيـط زيسـت شـهري 
به‌خصـوص در جاهايـي که ذينفع هسـتند، مانند توليد 
مثل و جمعيت، بيشـتر از مردان مشـاهده شـده اسـت. 

نمودار 5. رابطه انسان و طبيعت و رويكردهاي مبتني بر طبيعت در احيا شهر؛ 
ماخذ: نورمحمدي، 1388، ص 57.

6.براي اطلاعات بيشـتر ر. ك: پولادي، ا.، )1389(. طرح پژوهشـي بررسـی نقش اجتماعی فرهنگی زنان  شـهر مشـهد در ارتقاء یکفی 
محیط زیسـت شـهری. مديريت توسعه و پژوهش شـهرداري مشهد.  

7.Daniel bautkin
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نقد نظریه های زیست محیطی در غرب
جملـه  از  محیطـی،  زیسـت  نظریه هـای  منتقدیـن 
اسـپراوت ها، بـه بحث در مورد نویسـندگانی می پردازند 
کـه دارای »زبانـی محیط گرایانـه« بوده انـد. لـذا مـي 

گفت: تـوان 
1. اسـپاکیمن بـه دو دلیل از میکندر انتقـاد نمود، کیی 
بـرآورد بیـش از حد از امکانات »قلب زمیـن«، و دیگری 

کـم بهـا دادن به امکانات »هالل داخلی«.
2. اشـتراوس- هوپـه بـا تحلیـل مکتـب ژئوپولیتیـک 
آلمـان اظهـار می کنـد کـه »به طـور خلاصـه، هیـچ 
گـواه تاریخـی وجـود نـدارد که ثابـت کند طبـق ادعای 
طرفـداران »فضـای حیاتـی« رابطه ای علّی میان فشـار 
جمعیـت و توسـعه ی قلمـرو کشـورها وجـود دارد«. به 
لحـاظ تاریخـی، توسـعه ی قلمـرو کشـورها ناشـی از 

عواملـی غیـر از فشـار جمعیـت بـوده اسـت.
3. غالبـا ادعا می شـود که تحـولات تکنولوژکی، مفهوم 
»قلـب زمین« میکنـدر و نظریـه ي ژئوپولیتکی  هاوس 
هوفـر را منسـوخ نمـوده اسـت. بـه اعتقـاد اشـتراوس- 
هوپـه »اگـر زمانی مفهوم »قلـب زمین« اعتبار داشـت، 
دیگـر نمی تـوان مطمئـن بـود کـه تکنولـوژی نویـن 
آن را بی اعتبـار نسـازد، و در واقـع هم شـاید قبال آن را 

بی اعتبار سـاخته باشـد. 
و  ماهـان  نظریه هـای  کـه  معتقدنـد  اسـپراوت ها   .4
میکندر منسـوخ شـده اند و ایـن امر را حاصـل دو عامل 
می داننـد، کیی بـروز نوآوری هایی در صنایـع نظامی، و 
دیگری »اشـکال شـبه نظامی و غیـر نظامی کنش های 

متقابل سیاسـی«. 
5. کریسـتوف نویسـندگان ژئوپولیتیـک را بـه خاطـر 
»کاربـرد حقایـق و قوانیـن فیزکیـی بـه منظـور توجیه 
تقاضاهـا و اعتقادات سیاسـی« مـورد انتقاد قـرار داده و 
سـپس اظهـار می کنـد کـه »کیـی از نمونه هـای بـارز 
مجـادلات متناقـض و نومیدانـه ای کـه این امـر ممکن 
اسـت به آن منجر شـود، مفهوم »دولت هم سـاز« است 
کـه در واقـع شـبیه مفهـوم »مرزهای طبیعی« اسـت« 
)دوئرتـی، جیمـز؛ فالتزگـراف، رابـرت؛ پيشـين، صـص 

.)127-129

رهيافتهاي نظري محيط زيستي در اسلام
تـا قبـل از سـال 352 ه.ق قوانیـن و احـکام مربـوط بـه 
مذهب سـنت سـاکن اجرا می شـد و شـیعیان شـدیداً 
جماعـت و مسـایل مربوط بـه آن تعقیـب در متصرفات 
اسالمی بـه خصـوص بغـداد و ایـران- از تـرس و آزار 
حاکمـان سـنی مذهـب جـرأت اجتمـاع علنـی بـرای 
تبلیـغ یکـش از آیین خود نداشـتند. تنها از سـال 352 
ه.ق بـود کـه معزالدولـه دیلمی خاندان آل بویه، دسـتور 
داد تـا مردم شـیعی مذهب بغداد تقیـه را عقاید مذهبی 
را اظهـار دارنـد و در ده روز اول مـاه محـرم تقيـه را علناً 
کنـار گذارنـد و در روزهـای عزیـزی كـه برای شـیعیان 
اسـت مغـازه هـا را در بغـداد تعطیـل کنند و بـه همراه 
زنـان بـا موهایـی ژولیـده و صـورت گل مالـی شـده از 
منـازل خـود بـه خیابان هـا آیند و سـینه زنان مراسـم 
عاشـورای حسـینی را به جـای آورنـد )يوسـف جمالـي، 
1372؛ ص 146(. در دوران حکومـت الجایتـو؛ سـلطان 
محمـد خدابنـده )703-716(  نیز جـو مذهبي بر ایران 
حاکـم شـد، و بـه خصوص پـس از گرویدن او به شـیعه 
نـام دوازده امـام یـا چهارده معصوم در حاشـیه سـکه ها 

نوشـته شد. 
آل بویـه و سـربداران )736-788( قبـل از صفویـه تنها 
سلسـله هاي محلـی بودنـد کـه مذهـب تشـیع را بـه 

عنـوان ایدئولـوژی فکـری
خـود انتخـاب نمودنـد و از نشـانه هـای ارادت ایشـان 
کیـی آوردن صلـوات چهـارده معصوم در حاشـیه سـکه 
در دوران علی مؤید سـربدار )766-783( قابل مشـاهده 

اسـت )رهبـر گنجـه، 1382، ص 46(.
معيارهـاي مـورد نظـر عبارتنـد از قـاب هـای صفحـات 

. بعد
نتيجه گيري و جمعبندي

شـامل  زيسـت  محيـط  از  بخشـي  به‌عنـوان  شـهر 
سيسـتمهاي زنده )طبيعي(، ساخته شـده، تغيير شكل 
يافتـه و تجربـه شـده توسـط مـردم تعريـف مي‌شـود. 
تعامالت بيـن فضـا و جامعـه در شـهر ناشـي از ارتباط 
تاريخـي بيـن آگاهـي انسـان، مـاده، انـرژي و اطلاعات 
اسـت. بـا تمركز بـر نقـش تغييردهنده شـهر در محيط 
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قاب 1. نظم و هماهنگي در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
نظم و هماهنگي

آيه نظير: آن هفت آسمان طبقه طبقه را بیافرید. در آفرینش خداي رحمان هیچ خلل و بی نظمی 
نمیبینی. پس بار دیگر نظر کن. آیا در آسمان شکافی میبینی )ملک: آیه 3(.
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قاب 2. تضاد در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
تضاد

آيه نظير: از هر چیز دو نوع )نر و ماده( آفریدیم تا مگر متذکر حکمت خدا شوید )ذاریات: آیه 49( 
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قاب 3. وحدت در كثرت در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
وحدت در كثرت

آيه نظير: اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود، همه اوست و او به همه امور عالم داناست )حدید: آیه 3(.
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قاب 1. صمد در سازگاري؛ ماخذ: همايوني، 1385.
صمد

آيه نظير: خدا از همه بي نياز است )توحيد: آیه 2(.
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زيسـت، شـهر تركيب تغيير شكل داده شـده‌اي از منابع 
)زميـن، آب، هـوا، منابع كاني، و انسـان( تلقي مي‌شـود. 
در نتيجـه، شـهر منبعي بـا نظم مجدد تعريف مي‌شـود 
كـه منافعـي را براي شهرنشـينها، منطقـه و ملت فراهم 
مـي‌آورد. راپاپـورت در تعريفي جامع شـهر را تجلي يك 
مـدل شـناختي آگاهانـه معرفـي مي‌كنـد كـه به‌عنوان 
نمـادي از تفكـرات، ايده‌هـا و انديشـه‌هايي اسـت كه در 
قالـب يـك شـكل فيزيكـي تبلور يافتـه و آن قـدر غني 
اسـت كه مناطق وسـيعي را به نظم درمي‌آورد. به‌عبارت 
ديگـر، شـهر جايي اسـت كـه مجمـوع منابـع، نيروها و 
عوامـل تشـكيل‌دهنده محيـط زيسـت را بـراي ايجـاد 
محيـط مطلوب جهت زندگي انسـان در رابطه‌اي تعريف 
شـده به نظم درآورده اسـت. توجه به اين تعاريف نشـان 
مي‌دهـد كـه رابطـه انسـان و طبيعـت اسـت كـه شـهر 
را به‌عنـوان بخشـي از محيـط زيسـت شـكل مي‌دهـد. 
به‌همين‌دليـل، ايـن 2 واژه بـا يكديگـر رابطـه هم‌پيوند 
و متقابـل دارنـد. بااين‌وجـود، كنـار هـم قـرار گرفتن 2 
واژه »محيط زيسـت« و »شـهر« در ادبيـات برنامه‌ريزي 
محيط زيسـت و برنامه‌ريزي شـهري در واكنش نسـبت 
بـه ارتباطـات ناهمگـون آن دو در دوران رشـد سـريع 
شهرنشـيني در سده گذشـته، چه در نظريه و چه عمل، 
يعني به دليل جدايي انسـان از طبيعت و تمايز شـهر از 
محيط زيسـت، بوده اسـت. همچنين در غـرب، با پايان 
يافتـن جنگ جهانـي دوم، در پي بحران‏هـاي اقتصادي 
1921 و 1929 ميالدي، گرايـش به مليّ كردن اقتصاد 
و ارائـه تعريـف جديـدي از حقوق مالكيت، به گسـترش 
فعاليت‏هـاي دولتـي انجاميـد؛ به‏طـوري كـه در اوايـل 
دولتـي  و  ثابـت  ميـزان سـرمايه‏گذاري‏هاي  دهـه 80 
در برخـي از كشـورها، بيـش از 50 درصـد كلّ ذخايـر 
سـرمايه ايـن كشـورها بـر آورد شـد. تجربـه ناكارآمدي 
شـركت‏هاي دولتـي و انحصارهـاي مليّ در اين سـال‏ها 
موجب شـد كـه گرايش به خصوصي‏سـازي و بازگشـت 
بـه مكانيزم بـازار، بار ديگـر افزايش يابد. محيط زيسـت 
تمـام عرصـه پيرامونـي حيات، شـامل زمين، هـوا و آب 
اسـت كه افراد انسـاني، گياهان و جانوران در آن زندگي 

مي‌كننـد.

 منابع و ماخذ
داعـي پـور، زينـب )1393( رابطـه حضـور طبیعـت و 
افزایـش حـس تعلـق در خانه هـای سـنتی ایـران، بـاغ 

نظـر، شـماره 30.
نورمحمـدي، سوسـن )1388( ضـرورت درك سرشـت 

معمـاري، هنرهـاي زيبا، شـماره 37.
علـوم  مرمـوز،  طبيعـت   )1384( نـازگل  همايونـي، 

.4 شـماره  محيطـي، 
رهبـر گنجـه، تـورج )1382( نقـش اسـما متبركـه بـر 

سـكه، كيهـان فرهنگـي، شـماره 202.
يوسـف جمالـي، محمـد كريـم )1372( تشـكيل دولت 
صفـوي و تعميم مذهب تشـيع، تهـران، چاپ و صحافي 

اصفهان.
و گسـترش  عوامـل ظهـور  احمـدي حسـن )1377( 
ايـده مشـارکت در برنامه ريـزي و شهرسـازي، فصلنامه 
اجتماعـي  و  انسـاني  علـوم  پژوهشـکده  پژوهـش، 

دوم. شـماره  پيـش  جهاددانشـگاهي، 
دولتـي  غيـر  سـازمانهاي   )1380( اصغـر  ارجمندنيـا، 
راهبـرد مشـارکت سـازمان يافتـه، فصلنامـه مديريـت 

شـهري، سـال دوم، شـماره 5.
  آزاد ارمکـی، تقـی )1386( محله گرایی و روند توسـعه 
شـهر تهـران، ارائـه شـده در همایـش محالت تهـران، 
چالش‌هـا و راهبردهـا، مرکـز مطالعـات فرهنگـی شـهر 

تهران 
انصـاری، محمد اسـماعیل )1379( مشـارکت اجتماعی 

نمودار 6. رهيافت نظري شيعه به محيط زيست شهري و 
زيست بوم؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.
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و نقـش آن در وفـاق اجتماعـی، فرهنـگ عمومـی وفاق 
اجتماعـی، تهران.

بحرینـی و دیگران )1388( تحلیل مبانی نظری طراحی 
شـهری معاصر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

بحرینـی، حسـین و طبیبیـان، منوچهـر )1377( مدل 
ارزیابـی یکفیـت محیط زیسـت شـهری، مجلـه محیط 

شناسـی، دوره 24، شـماره 21.
برك‌پـور، ناصـر و ‌ایـرج اسـدی، )1388(، »مدیریـت و 
حكمروایـی شـهری«، انتشـارات دانشـگاه هنـر، تهران.

بهرام سـلطانی، کامبیـز )1384( مبانـی معماری فضای 
سـبز شـهری، انتشـارات دیـد )زیـر نظر وزارت مسـکن 
و شهرسـازی، دبیرخانـه شـورای عالـی شهرسـازی و 

معمـاری ایـران(، تهران.
تانیکـس فـرن )1388( فضـا، شـهر و نظریـه اجتماعی 
)مناسـبات اجتماعـی و شـکل هـای شـهری(، ترجمـه 
حمید رضا پارسـی و آرزو افلاطونی، انتشـارات دانشـگاه 

تهران.
توسـلي، محمود )1360( ساخت شـهر و معماري اقليم 

گرم و خشـك ايران، تهران، ناشـر نويسـنده.
تیبالـدز، فرانسـیس )1385( شـهرهای انسـان محـور 
بهبـود محیـط عمومـی در شـهرهای بـزرگ و کوچک، 
ترجمـه حسـن علـی لقایـی و فیـروزه جدلی، اتشـارات 

دانشـگاه تهـران، چـاپ اول.
چنگـز، چارلـز )1383( طبيعـت در گفتگو بـا طبيعت، 

ترجمـه آبتيـن گلكار، مجلـه معمار، شـماره 27.
حبیبی، سـعیدی رضوانی )1384( شهرسازی مشارکتی 
کاوشـی نظـری در شـرایط ایـران، مجله هنرهـای زیبا، 

شماره 24، صص15-24
حبیبـی، سـید محسـن )1379( جامعه مدنـی و حیات 

شـهری، مجلـه هنرهای زیبـا، تهران، شـماره 7.
حبیبی، سید محسن؛ سـعیدی رضوانی، هادی )1384( 
شهرسـازی مشـارکتی؛ کاوشی نظری در شـرایط ایران، 

نشـرۀی هنرهای زیبا، شمارۀ 24
حیـات  شـهری،  فضـای   )1378( محسـن  حبیبـی، 
واقعـه ای و خاطره هـای جمعی، مجله صفه، سـال نهم، 

شـماره 28. بهـار و تابسـتان 1378.

مشـارکت  روشـهاي   )1380( علـي  سـيد  حسـيني، 
شـهروندان در طرحهـاي توسـعه شـهري )شهررشـت(، 
پايـان نامـه دکتـري جغرافيـا و برنامـه ريـزي شـهري 

دانشـگاه تربيـت مـدرس، تهـران.
دانشـپور سـید عبدالهـادی و چرخچیان مریـم )1386( 
فضاهـای عمومی و عوامـل موثر بر حیـات مدنی، مجله 

باغ نظر، شـماره 7. 
فضاهـای   )1386( دیگـران  و  عبدالهـادی  دانشـپور، 
عمومـی و عوامـل مؤثـر بر حیـات جمعـی، فصلنامه باغ 

نظـر، سـال 4، شـماره 7. بهـار و تابسسـتان 86.
دیبـا، داراب و مجتبی انصاری )1374( چگونگی شـکل 
گیـری ارتباط انسـان با محیط مصنـوع، اولین مجموعه 
مقـالات کنگـره تاریـخ معمـاری و شهرسـازی، تهـران، 

سـازمان میراث فرهنگی کشـور.
دیكـر، كاریـن و پونالـد كمپـن، )1385(، »حكمرانـی 
شـهری در چهارچـوب سیاسـتگذاری شـهرهای بزرگ 
)اهداف و عملكردها در شـهر دن‌هـاگ هلند(«، مترجم: 

منیـژه لاله‌پـور، مجله شـهرداریها، شـماره75.
رحمانـي، ب.، )1388(. عوامـل مؤثـر بر مشـاركت زنان 
در حفـظ محيـط زيسـت شـهري بـا تاكيـد بـر نگرش 
اكوفمينيسـتي، فصلنامـه جغرافيايي آمايش. شـماره7.

شـهري،  زيسـت  محيـط   )1380( ه.،  سـرينيواس، 
سياسـت‌گذاري و اقـدام. ترجمـه و تلخيـص سـيروس 

شـماره32 شـهرداريها.  تهـران.  موسـوي، 
سـعیدنیا، احمـد )1379( کتـاب سـبز شـهرداری ج ـ 
9 )فضاهـای سـبز شـهری(، انتشـارات شـهرداری های 

تهران. کشـور، 
سـعیدنیا، احمـد، )1379(، »مدیریـت شـهری، كتـاب 
سـازمان  انتشـارات  یازدهـم،  شـهرداری«،جلد  سـبز 

تهـران. كشـور،  شـهرداری‌های 
سـیف الدینـی، فرانـک )1376( مشـارکت مردمـی و 
برنامـه ریـزی توسـعه، مجلـه علـوم اجتماعی و انسـانی 

دانشـگاه شـیراز، دروۀ دوازدهـم، شـمارۀ دوم
الـه قلی‌پـور، )1382(،  شـریف زاده، فتـاح و رحمـت 
»حکمرانـی خـوب و نقـش دولـت«، مجلـه فرهنـگ 

اول.  سـال  مدیریـت، 
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شـریفیان ثانـی، مریـم )1380( مشـارکت شـهروندی، 
حکمرانی شـهری و مدیریت شـهری، فصلنامۀ مدیریت 

شهری، شـمارۀ 8
و  اجتماعـی  مشـارکتهای   )1390( ع‍ل‍ـی‌  ش‍ک‍وری‌، 
سـازمانهای حمایتی؛ با تایکد بر ایران، تهران، انتشـارات 

. سمت
شـوریابی، حسـین)1386( ارزیابـی الگوهای مشـارکت 
شـهروندان تهرانی در طرح های توسـعه شـهری و ارائه 
الگـوی بهینـه، پایـان نامه کارشناسـی ارشـد جغرافیا و 

برنامـه ریزی شـهری، دانشـگاه تربیـت مدرس.
صالحـی فـرد، محمـد و علـی زاده، سـیددانا )1387( 
تحلیلـی بـر ابعـاد اجتماعـی و روانشـناختی فضاهـای 
سـبز در شـهرها )با روکیرد مدیریت شـهری(، فصلنامه 

مدیریـت شـهری، شـمارة 21.
طال‍ـب‌، م‍ه‍ـدی‌ و زهـره نجفـي اصـل )1389( آمـوزه 
هايـي از رونـد مشـاركت روسـتايي در ايـران، فصلنامـه 

پژوهـش هـاي روسـتايي، شـماره 2.
عبـاس زاده، محمـد )1387( بررسـی عوامـل موثـر بـر 
مشـارکت شـهروندان در امـور شـهر )مطالعـه مـوردی: 
شـهر اصفهـان(، اسـتادان راهنمـا: دکتـر رسـول ربانـی 
و دکتـر وحیـد قاسـمی، پایـان نامـه دکتـری جامعـه 

شناسـی دانشـگاه اصفهـان.
عبـاس زاده، محمـد)1387(؛ بررسـی عوامـل موثـر بـر 
مشـارکت شـهروندان در امـور شـهر مـوردی؛ اصفهـان، 

رسـاله دکتـری جامعـه شناسـی، دانشـگاه اصفهان.
مشـارکت  فراینـد  بررسـی   )1387( رقیـه.  عباسـی، 
شـهروندان در اداره شـهرهای ایرانـی، اولیـن همایـش 
سراسـری علمی و دانشـجویی جغرافیا، تهران: انتشارات 

سـازمان جغرافیایـی نیروهـای مسـلح.
گودسـل، چارلـز )1386( مفهوم فضـای عمومی و جلوه 
نوربخـش، هدیـه.  ترجمـه  هـای مـردم سـالارانه آن، 
فصلنامـه معمـاری ایران، دوره هشـتم، شـماره 29+30، 

تابسـتان و پاییـز 1386.
نجاتي حسـيني، سـيد محمـود )1380( جامعـه مدرن: 
شـهروندي و مشـارکت، فصلنامه مديريت شـهري، سال 

دوم، شماره 5.

نجاتی حسـینی، سـیدمحمد، »پارادایـم جدید مدیریت 
شـهری«، فصلنامه مدیریت شـهری، س ١، ش ١،  بهار 

.١٣79
نجاتی حسـینی، سـیدمحمود. )1380( بررسـی جایگاه 
مفهـوم شـهروندی در قانـون شـهرداری ایـران، تهـران: 

انتشـارات سـازمان شـهرداری های کشـور، چـاپ اول.
نصـر، حسـین )1379( انسـان و طبیعـت، تهـران، دفتر 

نشـر فرهنگ اسالمی.
نصـر، سـيد حسـين )1384( ديـن و نظـام طبيعـت، 
ترجمـه محمـد حسـن فغفـوري، انتشـارات حكمـت، 

اول. چـاپ 
نورمحمـدی، سوسـن )1388( ضـرورت درک سرشـت 
فضای معماری با اسـتناد بـه روکیردهای معاصر مبتنی 

بـر طبیعـت، هنرهای زیبا، شـماره 37.
همایونـی، نـازگل )1385( طبیعت مرموز، نشـریه علوم 

محیطی، سـال دوم، شـماره 7.
الوانی، سـید مهدی )1381( راهکارهای مشـارکت عامه 
مـردم در خـط مـش گـذاری عمومـی، مجلـۀ مجتمـع 

آمـوزش عالـی قم، سـال چهارم، شـماره سـیزدهم
یانـگ، کـن )1383( طراحـی اکولوژیـک در معمـاری 
یـا طراحـی سـبز، ترجمه سـیما زنگنـه، تهـران، آبادی، 

شـماره 42.
Anderson, Harold (1959) Creativity and its Cultiva-

tion, New York: Harper & Row.

Anderson, Ray (1999) Mid-Course Correction: To-

ward a Sustainable Enterprise. White River Junction, 

Vt.: Chelsea Green.

Archer, L. Bruce (1963) Systematic Method for De-

signers, Design, No.172.

Ashworth, William, and Charles E. (2001) The En-

cyclopedia of  Environmental Studies. New York: 

Facts on File.

Baarschers, W. H. (1996) Eco-Facts and Eco-Fiction: 

Understanding the Environmental Debate. New 

York: Routledge.

Sullivan, Louis (1986) The Tall Office Building Artis-

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                            28 / 30

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-807-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

85

tically Considered, In: Jay M. Stein (eds) (1999), Clas-

sic Readings in Architecture, University of  Washing-

ton Press, Seattle.

Taylor, Irving a. (1989) The Nature of  the Creative 

Process, in Creativity, An Examination of  the Cre-

ative Process.

Thooening j.g.Fried Berge (1970), Politigues Urba-

nies Et Strategise Corporative Sociology Dutravail 

Dolitague Urbine. Nou, Seuil, Paris.

Tschumi, Bernard, “Spaces and events”, the city cul-

turesreader, ed: Malcolm Miles, Tim Hall, London, 

Rutledge, 1994

Urban Task Force (1999) Towards an Urban Renais-

sance, PP 56-59

Vol. 33, No. 2, June 2008, 243-257.

Ward, Paul,2010, Participatory Development in Ja-

maica: Does It Work In Practice? Social and Eco-

nomic Studies 59: 4 167-196.

Watson, Susan (2003) Living Sustainably. San Fran-

cisco, Calif.: Smart Apple.

Wettlaufer, A. K. In the mind's eye: the visual im-

pulse in Diderot, Baudelaire and Ruskin, Amster-

dam: Rodopi. 2003 . pp 69 , 120.

Whyte Wlhyte H, The social life of  small urban 

spaces, The conservation foundation Washington , 

D.C. 1980

Zhang, Haixia,2011, Study on Factors Affecting Per-

formance of  Non-profit Organizations in the Par-

ticipatory Working Methods, Journal of  Agricultural 

Science Vol. 2, No. 3.

Astleithner, F and Hamedinger, A., (2003), Urban 

Sustainability as a New Form of  Governance: Ob-

stacles and Potentials in Case of  Vienna, Journal of  

Innovation, Vol. 16, No.1, pp. 51-75. 

Clark, Brian, D., (1981), Urban Planning in Iran: 

Chang and Development in the Middle East, British 

library. 

Counsell, Dave snd Graham Haughton, (2006 Ad-

vancing Together in Yorkshire and Hubefide in 

book: territory, identity and spatial planning.

Hall, Peter and Ulrich Pfeiffer, (2000), Urban Future 

21, spon press.

Healey, P., (2006), Collaborative Planning, second 

edition, Palgrave macmillan.

Jain, A. K., (2003), Actioning New Partnerships for 

Indian Cities, Cities,Vol.21,No.1,pp. 41-55.     

Morphet, Janice, Global Localism, in book: Territory, 

identity, Spatial Planning, P. 308.

Osziak, Oscar, (2000), "Building Capacity for Gover-

nance in Argentina", Asia Review of  public Admin-

istration, Vol. 7, No. 10.

Pacione, M., (2005), Urban Geography, second edi-

tion by Routledge.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                            29 / 30

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-807-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

86

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            30 / 30

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-807-en.html
http://www.tcpdf.org

